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جدال مردم آبادان با شرکت نفَتْ
در بستر هویت و تغییر اجتماعی

مسعود فروزنده*)سال های۱۳۰۰تا ۱۳۰۸(

چکیده: 
تغییـرات اجتماعـی برامـده از ورود صنعـت نفـت در شـهرآبادان از ابتدا تا سـال ۱۳۵۷ مبتنی بـر جدال و تعامل بـود. جدال مردم با شـرکت تا زمان 
حضـور آمرانـه انگلیسـی ها رونـدی فزاینـده گرفت اما پس از ملی شـدن نفـت و از دهه ۱۳۳۰ تعامل در مناسـبات مردم آبادان و شـرکت ملی نفت 
حاصـل شـد. علـت آن بهبـود رفـاه، مسـکن و بهداشـت بود. ایـن مقاله به ابعـاد مختلف کنشـگری و تأثیر پذیری مردم در بسـتر جدال با شـرکت 
نفـت بیـن سـال های ۱۳۰۰ تـا ۱۳۰۸ می پـردازد. مـردم بـا آنکـه به طـور حداکثـری علیه شـرکت بودند اما ناتـوان در تغییر سـاخت بودنـد از یک 
سـو تحـت تأثیـر مناسـبات کار و آموزه هـای شـرکت قرار گرفتند و از سـوی دیگـر به رغـم افزایش جمعیت و تنـوع قومی که احتمـال بالا گرفتن 
تضادهـای داخلـی می رفـت همبسـتگی اجتماعـی خـود را در پنـاه هویت ضد اسـتعماری و ملی گرایانـه حفظ کردند. ایـن پناهگاه ایـده ئولوژیک، 
هویت اجتماعی جدیدی به مهاجران عرضه کرد که ظرفیتی وسـیع تر از اندیشـه سـنتی پیشـین داشـت. از منظر تاریخی این دوره کوتاه اسـاس 
و نقطـه شـروع تضـاد جامعـه ایـران علیـه شـرکت محسـوب می شـود کـه در دوره ای طولانی از سـطح محلی به سـطح ملی ارتقا گرفـت و ملی 

شـدن صنعـت نفت در سـال ۱۳۲۹ نتیجه ایـن جدال کم شـتاب بود. 

واژگان کلیدی: واژگان کلیدي: نفت و جامعه، آبادان، هویت، تغییرات اجتماعی.

* دکترای تاریخ، مولف و مجری پروژه تاریخ صنعت نفت ایران ۱۴۰۰- ۱۲۸۰
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  مقدمه 
نفـت، عـاوه بـر مزایـای اقتصـادی که بیشـتر به نفـع مرکـز اسـت، چالش های 
متنـوع فرهنگـی و اجتماعی را بـر جامعه پیرامونی تحمیل می کنـد. عنوان »جدال 
مـردم آبـادان بـا شـرکت نفت« به بررسـی جدال هـای مختلف بیـن جامعه محلی 
آبادان و شـرکت نفت انگلو پرشـیا در سـطوح مختلـف می پردازد. هـدف این مقاله 
تحلیـل تأثیـرات چندوجهی صنعت نفت اسـت تا نشـان دهد چگونه شـرکت های 
نفتـی، بـه مـوازات ایجاد مهاجرت، تنـوع جمعیتی و تحولات فرهنگی در شـهرها، 
بـه نابرابری هـا و نارضایتی هـا دامـن می زننـد؛ نابرابری هایـی که ریشـه در فقدان 
مسـئولیت پذیری شـرکت ها دارنـد و می تواننـد بـه جنبش هـای گسـترده منجـر 
شـوند. شـرکت ها از مواهـب و منابع شـهری بـه عنوان رانـت پنهـان بهره برداری 
می کننـد، امـا در هنـگام مواجهـه با بحران هـای اجتماعی ناشـی از سیاسـت های 
خـود، از آن هـا عقب نشـینی می کنند. اهمیـت این موضـوع در سـال های اخیر، به 
دلیـل افزایـش آگاهـی عمومـی و تغییرات شـتابان اجتماعـی از یک سـو، و تکرار 
اشـتباهات از سـوی دیگر، بیشـتر از پیش احسـاس می شـود. نگارنده امیدوار است 
کـه ایـن پژوهش در چارچـوب تاریخ کاربردی، زمینه سـاز گفت وگوهای سـازنده و 

انتخـاب راهکارهـای مؤثـر برای حـل چالش های موجود باشـد.
 

  اهمیت پژوهش
ایـران در دو دهـه اخیـر در حـوزه نفـت بـا بحران هـای انباشت شـده فرهنگـی، 
اجتماعـی، مهاجرتـی و محیط زیسـتی روبـرو بـوده اسـت. از همیـن رو، ضـروری 
اسـت کـه در مطالعـات تاریخـی حوزه نفـت تجدیدنظر صـورت گیـرد و مضمون 
سیاسـی جـای خـود را به حوزه هـای دیگر همچـون خرده فرهنگ ها، شـکاف های 
و  نفتـی  اقتصـاد سیاسـی شـهرهای  نابرابری هـا،  رفتـاری،  اقتصـاد  جنسـیتی، 
محیط زیسـت بسـپارد، تـا بتوانـد خدمت شـایانی بـه برنامه ریزان و تصمیم سـازان 
کنـد. در واقـع، پژوهشـگران عرصـه تاریـخ نفـت بـا تغییـر رویکـرد و فعالیـت در 
چارچـوب تاریـخ کاربردی می توانند تأثیرات این رشـته پرمحتوا را برای شـرکت ها 

و موسسـات نمایان سـازند.
اهمیـت پژوهـش حاضـر، شـرح و نقـد تأثیـرات اقتصـاد سیاسـی نفت بـر جامعه 
پیرامونـی اسـت. تأثیرات چندوجهی صنعت نفـت در آبادان از سـال ۱۲۹۱ هجری 
شمسـی تـا کنـون دامنـه گسـترده ای داشـته اسـت: از تغییـر سـاختار اجتماعی و 
دگرگونـی کالبدی شـهر، تا پیدایـش نابرابری هـا و تحـول در مؤلفه های فرهنگی 

و جنبشـی شـدن سـازمان اجتماعی.
توسـعه نابرابـر کـه در آبـادان رخ داد، در سـال های پـس از انقـاب نیـز تکـرار 
شـده اسـت. ایـن تکرارهـا در توسـعه میادیـن نفتـی در غـرب کارون و گسـترش 
بحران هـای  و  نابرابـری  محوریـت  بـا  مختلـف،  شـهرهای  در  پتروشـیمی ها 
محیط زیسـتی، قابـل مشـاهده اسـت. شـرکت های نفتـی و پتروشـیمیایی تمایل 
دارنـد کـه جامعـه پیرامونـی را در توافـق بـا خـود ببیننـد، در حالـی کـه لایه های 
زیریـن این شـهرها خود را غارت شـده و آسـیب دیده تصور می کنند. پژوهشـگران 
قادرنـد ایـن دوگانگی هـا را تفسـیر کـرده و راهکارهایـی ارائـه دهند کـه به عنوان 

عـاج پیـش از وقـوع بحران هـا عمـل کنـد.

  بیان مسأله
پرسـش اصلـی ایـن پژوهـش، بررسـی تأثیـرات چندوجهـی قطب هـای صنعتـی 
بـزرگ مقیـاس بر شـهرها اسـت. سـرمایه گذاری های کان صنعتی در شـهرها از 
یک سـو موجب بهبود رشـد اقتصادی آن ها می شـود و از سـوی دیگر، اعتراضات 
گسـترده ای را به ویـژه در زمینـه نابرابری هـا بـه همـراه مـی آورد. کثرت گرایـی، 
اختـاف و اختـاط قومـی، رقابـت بـر سـر منافـع و تخصیـص منابع، گسـترش 

رشـوه های سیاسـی، ظهور کنشـگران مطالبه گر و نابرابری های آموزشـی از دیگر 
آثـار ایـن روندهـا هسـتند. بـرای شـرح و اثبات ایـن فرآیندهـا، مصادیـق تاریخی 
بسـیاری وجـود دارد. پرسـش ایـن اسـت کـه چـرا و چگونـه مـردم بـه آمیختگی 
چنـد سـویه تـن می دهنـد. ایـن آمیختگـی در سـطوح مختلفـی همچـون زبـان، 
سـبک زندگـی و در بسـتر نابرابری هـا رواج می یابد. پرسـش اصلـی در این زمینه، 
بررسـی وحدت و تعارض روندهای فرهنگی با اقتصاد سیاسـی شـهر اسـت. مورد 
مطالعاتـی آبـادان در دوره هـای مختلـف تاریخـی، زمینه ای مناسـب بـرای تحلیل 
رونـد جـدال و تعامـل آبادانی هـا با شـرکت نفت و همزمـان تأثیـرات فرهنگی آن 

شـرکت بر ایـن جامعـه فراهـم می کند.

  روش تحقیق 
روش تحقیـق مقالـه بـر پایـه تحقیـق اسـنادی - کتابخانـه ای اسـت کـه شـامل 
مکاتبـات رسـمی، شـکایات مردمی، خاطرات کنشـگران، و گزارش هـای مطبوعاتی 
می شـود. دوره مـورد مطالعـه بـرای ایـن مقالـه، سـال های ۱۳۰۰ تـا ۱۳۰۸ هجری 
شمسـی اسـت. در این پژوهش، تاش شـده است که در شـرح و تحلیل رویدادهای 
تاریخـی، از خاقیت هـای بیـش از حد خودداری شـود و چارچوب نظـری به گونه ای 
بـر روندهـا و واقعیت های تاریخی غلبه نکند. روش تفکیک گذاری که شـامل شـرح 
سـاختار و بازیگران اسـت، روشـی مناسـب برای تحلیل پدیده ها و تغییرات محسوب 
می شـود. این روش با بهره گیری از اندیشـه های گی روشـه در کالبدشـکافی مفهوم 
تغییـرات اجتماعـی بـه کار گرفتـه شـده اسـت. اسـتفاده از ایـن رویکرد بـه عینی تر 
شـدن پژوهـش کمک می کند. شـش بازیگر اصلی کـه در فرآیندها نقـش ایفا کرده 
و در کاهـش یـا افزایـش سـرعت تغییـرات مؤثـر بوده اند عبارتنـد از: شـرکت، مردم 

شـهر، دولت/شـیخ خزعل، حسـین خان موقر، و نیـروی چپ.
از آنجـا کـه تحقیـق در دوره هـای کوتـاه تاریخـی ممکن اسـت محقـق را تنها به 
نظریـه محـدود کـرده و بـه جانبـداری سـوق دهـد، مطالعـه دوره ای بلندتـر بـرای 
شـناخت مقایسـه ای دوره هـا ضروری به نظـر می رسـید. بررسـی دوره بزرگ تر که 
در ایـن مقالـه بـه آن پرداخته نشـده اسـت، بـه نگارنده کمـک کرد تا جایـگاه دوره 
مطالعـه را به طـور عینی تـر ارائه دهـد. دوره بزرگ تر از سـال ۱۲۸۰ تا ۱۳۵۷ هجری 
شمسـی انتخـاب شـد تـا جـدال و تعامل مـردم با دو شـرکت نفـت انگلو-ایـران و 

شـرکت ملـی نفت ایـران در بسـتر تحـولات اجتماعی مـورد واکاوی قـرار گیرد.
مطالعه دوره بزرگ تر با اسـتفاده از سـنت شـفاهی، مقایسـه آماری توسـعه و اسناد 
آرشـیوی، دو فرضیـه اصلـی را در ذهـن نگارنده پدیـد آورد. فرضیه اول این اسـت 
کـه آبـادان در دوران حاکمیـت انگلیسـی ها بـر صنعت نفت، به شـهری شورشـی 
و آمـاده طغیـان تبدیـل شـده بـود. اما بـا تغییر رویکـرد دولـت از دهـه ۱۳۳۰، این 
شـهر به تدریج از حالت شورشـی فاصله گرفته و به شـهری تعامل گرا تبدیل شـد. 
علـت ایـن تحول، کاهش نابرابری ها، گسـترش رفاه، آموزش، مسـکن و تأسـیس 
نهادهـای فرهنگـی بـه کمـک شـرکت ملـی نفت بود. بررسـی اسـنادی نیـز این 
فرضیـه را تاییـد کـرده و رد نکـرد. فرضیه دوم این اسـت کـه دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ 
هجـری شمسـی دوره ای بنیـادی در تحولات بعدی اسـت؛ زیرا تضـاد اجتماعی-

سیاسـی در ایـن دوره طولانـی بـه اوج خـود رسـید و به پیروزی جنبـش ملی نفت 
کـه جنبـه ضد اسـتعماری آن غالـب بود، منتهی شـد. به عبـارت دیگر، ایـن دوره 
باعـث نهادینـه شـدن این تصـور در افکار عمومی شـد که دولت بهتریـن مرجع و 
مالک برای تقسـیم درآمدهای نفتی اسـت. در واقع، با متورم شـدن ناسیونالیسـم، 

مالکیـت غیردولتـی بر نفت معـادل با مفهوم »غارتگری« شـناخته شـد.

  مبانی نظری 
مبنـای نظـری ایـن پژوهـش بـه صـورت تلفیقی و بهـره گیـری از آمـوزه اقتصاد 
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سیاسـی شـهر و تغییـر اجتماعـی در رهیافـت تاریخـی اسـت. نگـرش تاریخی بر 
اسـاس امـار و شـواهد کـه در ایـن مقالـه دنبال می شـود بـر این نظریه اسـت که 
تغییـرات اجتماعـی در آبادان نتیجه اقتصاد سیاسـی بوده و در شـش دهـه، روندی 
مسـتمر و تکاملـی داشـته و بـا گذر از مرحله تضاد و شورشـگری بـه مرحله تعامل 

و همبسـتگی نایل آمده اسـت. 
اولیـن آثـار در تغییـر کالبدی شـهر از سیسـتم سـنتی بـه صنعتی، تغییر مناسـبات 
تولیـد و افزایـش جمعیـت در جغرافیـای کوچـک بـود. ایـن تغییـرات دامنـه دار و 
مسـتمر بـه تحـول سـاختی و انسـانی تبدیل گردیـد. عوامـل این تحول سـاختی  
انسـانی چنـد وجهـی، هـم بیرونی )سـرمایه و تکنولـوژی( و هم داخلـی )جمعیتی  
ارزش هـای فرهنگـی( بـود. تحـول سـاختی شـهر آبادان از شـهر سـنتی به شـهر 
صنعتـی بـه صـورت رادیـکال بـود. تغییـرات اجتماعـی کـه در این نوشـته می آید 
متفـاوت از رویداد هـای بی اثـر اسـت و منظور آن دسـته از تغییرات اسـت که تأثیر 

در سـاخت اجتماعـی و بافـت فرهنگی داشـته اند. 
رویدادهـا ماننـد اعتصـاب یا تخریب خانه های شـهر توسـط شـرکت، افزایش تولید 
پالایشـگاه کـه به مهاجرت دامـن می زند تغییرات تدریحی مؤثر بودنـد و فرایند این 
تغییـرات هنگامی عینـی تـر می شـود که دوره هـای زمانی را مقایسـه کنیـم. برخی 
تغییـرات کمی بـه تغییـر کیفی بدل شـدند ماننـد افزایش کمی جمعیـت در محدوده 
کوچـک شـهری کـه به تعـدد کنش هـا و افـزاش روابط چهـره به چهره انسـان ها، 
و بـه زعـم امیـل دورکیم به تراکم اخاقی و همبسـتگی ارگانیـک انجامید و تحول 
زبانـی را پدیـد آورد. فراینـد تعییـرات مؤثـر نشـان می دهد عمده حـوادث منتهی به 
تغییـر پایدار از عاملیت مسـلط شـرکت آغاز شـده بود و جنانچه این عامـل را در هر 

یـک فرایندهـا حذف کنیـم تحلیل و بازنمایـی با خطا مواجه می شـود. 
 ایـن پژوهـش بـه تغییرات بـا دوام و عینی می پردازد. در بخـش یافته های تاریخی 
بـه مهم تریـن رویدادها که ترازی برای تغییر هسـتند، و صرفا روزشـماری تاریخی 
بـه حسـاب نمی آیند، اشـاره می گردد. »تغییـرات اجتماعی عبارت اسـت از تغییری 
قابـل رویـت در طـول زمـان کـه موقتـی یـا کـم دوام نباشـد، بـر روی سـاخت یا 
وظایـف سـازمان اجتماعـی یـک جامعه اثر گـذارد و جریـان تاریـخ آن را دگرگون 
کنـد. همچنیـن باید میـان تغییر و تحول تفـاوت گذارد. تحـول اجتماعی مجموعه 
ای از تغییـرات در طـی چندیـن نسـل می باشـد، ولی تغییر اجتماعـی تغییر در یک 
نسـل یـا یـک دوره کوتـاه مـدت اسـت و نیـز در محیـط جغرافیایـی و اجتماعـی 

محـدود رخ می دهد.«)روشـه، ۱۳۷۹ ص۳۰(. 
گـی روشـه درباره تغییرات اجتماعی صاحب سـبک اسـت، به خوبی ایـن مفهوم را 
شـرح و تدویـن کـرده و ایـن نوشـته از آن بهره گرفته اسـت: »جامعه تاریخ اسـت 
زیـرا دائمـا در حـال حرکـت تاریخی اسـت. خود را دگرگـون می کند و پیوسـته در 
حـال دگرگـون سـاختن خـود، اعضایـش، محیطـش و سـایر جوامعی اسـت که با 
انهـا مرتبـط اسـت. تمام جوامع چـه به صورت ناگهانـی و چه به گونـه آرام هر روز 
تغییراتـی را کـه کـم و بیش با گذشـته اش هماهنگی داشـته و مسـیر کم و بیش 
مشـخصی را تعقیب می کند.)روشـه، ۱۳۷۹، ص. ۱۵(. به همین دلیل تاریخ گرایی 
بخـش غیر قابل تفکیـک از مطالعات اجتماعی اسـت« )روشـه، ۱۳۷۹، ص. ۲۵(.

اقتصـاد سیاسـی شـهر بـه تعامـل بیـن سـاختار اقتصـادی، قـدرت سیاسـی و 
پویایی هـای اجتماعـی فرهنگـی در محیط هـای شـهری می پـردازد. ورود صنعت 
نفـت بـه شـهر آبادان تعـادل سـاختی و نظم سیاسـی تـک قطبی )شـیخ خزعل( 
را بـر هم زد و سیسـتم دو قطبی )شـیخ و شـرکت( پدیـد آورد. حاکمیت ۱۴ سـاله 
شـیخ و شـرکت با تبعید شـیخ خزعل گسسـت و سیاست های توسـعه ای شرکت 
بـا بازیگـر جدید و نسـبتا سـختگیر یعنی دولت مرکـزی، که با تغییر سلسـله قاجار 
همزمان بود، تنظیم گردید. دو مقاومت از سـوی شـهر و نیروی کار سـامان گرفت. 
شـهر در برابـر توسـعه ارضی شـرکت، تغییر کالبـدی و تبدیل بـه کارخانه مقاومت 

کـرد. نیـروی کار در تضـاد بـا شـرکت قـرار گرفـت و بـر سـر موضوعاتـی نظیـر 
دسـتمزد، تبعیـض و بهداشـت بـه اعتصـاب و اعتـراض و سـازماندهی روی آورد. 
در فراینـد ایـن تغییـرات اقتصادی سیاسـی، ناسیونالیسـم با گرایش چـپ پناهگاه 

هویتـی مـردم و نیروی کار شـد. 
 بـا ایـن همـه، صنعت نفت بـه مثابه عامـل فعـال دگرگون کنندگی سـاخت قدیم 
شـناخته می شـود. اقتصـاد کشـاورزی و بافت عشـیره ای تبدیل به اقتصـاد نفتی و 
بافـت فرهنگـی کثـرت گرا شـد. مهاجران کـه عمومـاًً از اقتصاد کشـاورزی بودند 
و بـا تنـوع مشـاغل آشـنا نبودند در تقسـیم کار جدید بـا حرفه ها و رده های شـغلی 
صنعتـی روبـرو شـدند. تقسـیم کار و مشـارکت فعـال در مناسـبات کار در محیـط 

صنعتـی، بـه تنزل وابسـتگی اعضا به ارزش های سـنتی پیشـین شـد. 
مهاجـران بـا انگیـزه کار و رویای درآمد بیشـتر از روسـتا و شـهرهای اطـرف روانه 
آبـادان شـدند. دگرگونی هـای زبانـی، فرهنگـی و سیاسـی در آبـادان در اوایل قرن 
بیسـتم، نشـان دهنده تأثیر متقابل پیچیده مهاجرت، صنعت و سـرمایه اسـت. ورود 
واژگان انگلیسـی و هندی در میان کارگران ایرانی، انقطاع از فرهنگ ایلی، پیدایی 
لهجه آبادانی، حس تعلق شـهری، اسـتعمار سـتیزی، رواج غذاهای هندی و سبک 
معمـاری بریتانیایـی جنبه هـای گوناگـون تغییرات اجتماعی اسـت کـه تحت تأثیر 
اقتصـاد سیاسـی نفت پدید آمدند. تغییرات اشـاره شـده صرفـاً در دوره تاریخی این 
پژوهـش خلق نشـد بلکـه در دوره زمانـی بزرگ تر تکوین یافت. ایـن دوره به مثابه 

دوره بنیادین و داغ شـدن تنور مناسـبات اجتماعی فرهنگی قابل تبیین اسـت. 

  چکیده ای از پیشینه تاریخی
از نخستین خانقاه تا نخستین پالایشگاه

جزیـره آبـادان در جنـوب غربـی سـرزمن ایـران، از سـوی غرب به خلیـج فارس و 
از جنـوب بـه ارونـد رود و از شـرق و شـمال به بهمنشـیر محدود می شـود. بخش 
جنوبـی جزیـره آبـادان به نام اروند کنار مشـرف بـر دهنه مواصاتـی خلیج فارس 
بـه اروند رود اسـت. تسـلط بر دهنـه مواصاتی، موقعیت تاریخی اسـتراتژیکی بدو 
بخشـیده اسـت. اغلـب کشـتی های بازرگانی که قصد داشـتند کالاهای خـود را از 
هنـد و افریقـا بـه بیـن النهرین حمـل کنند در بنـدر تدارکاتـی آبادان توقـف کوتاه 
می کردنـد و بدیـن لحـاظ تنـوع زبانی و فرهنگی با هویت شـهر پیوند خـورده بود. 
در کنـار زمیـن شـور که نتیحـه بالا آمدن اب دریا اسـت، نخلسـتان های وسـیع از 
اب دو روخانـه ارونـد و بهمنشـیر سـیراب می شـدند، زمیـن، رودخانـه و دریـا منبع 

معیشـت اهالی بود. 
تـوازن بیـن سـه عامل هویـت و جمعیت و منابع اقتصـادی در طول سـده ها برقرار 
بـود. تحـول در ارزش ها و باورهای شـهر تحـت تأثیر رفتار گـروه نخبگانی مهاجر 
پدیـد می امـد. روایت هـا از هویت شـهری آبادان یـک تصویر کلی ارائـه می دهند. 
تصویـری کـه ریاضـت و تقـوی را بـه ذهـن متبـادر می کنـد. متـون تاریخـی به 
تأسـیس نخسـتین خانقـاه جهـان اسـام در آبـادان اشـاره کرده انـد و در پـی آن 
روایت هایـی از عزلـت نشـینی صوفیـان و عارفـان گـزارش داده انـد، تـا جایی که 
پژوهشـگرمتقاعد می شـود آبـادان جایـگاه ویـژه ای نـزد ایـن نحله داشـته اسـت؛ 
امـا از دلایـل آن چیـزی آشـکار نمی شـود. عبدالواحـد بن زید )درگذشـته به سـال 
۱۷۷هجـری(، از حلقـه ی حسـن بصـری، بـه آبـادان )عبـادان( رفـت و نخسـتین 
خانقاه را تأسـیس کرد. افرادی چون سـلیمان دارانی، بشِـر حافی و سَـریّ سـقطی 
در خانقـاه تازه تأسـیس اقامـت گزیدند و به سیروسـلوک مشـغول شـدند. تأسـیس 
نخسـتین خانقـاه، رفـت و امد مشـاهیر عرفـان و تصـوف، توقف گاه زائـران حج و 
آمـدن خضـر نبـی بـه آبـادان مهم تریـن اشـاره ها اسـت. جزیره الخضـرا )به علت 

مقبـره خضـر نبی( نـام دیگـر آبـادان در متون چند سـده اخیر اسـت. 
بـا ورود صنعـت و سـرمایه در دهـه اول قرن بیسـتم ارکان شـهر دگرگون شـد. نه 
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تنهـا کالبـد شـهری که هویـت وسـاختار اجتماعی نیز رو بـه تغییر اساسـی نهاد. و 
دوره ای جدید همراه با چالش های بز-رگ سیاسـی اقتصادی در دو سـطح محلی 
و ملـی را رقـم زد. فراینـد تغییـرات اولیـه بـه صورت رادیـکال و به لحـاظ حقوقی 
سیاسـی نـه تنها بـا نظریه اسـتعماری منطبق نبـود بلکه با قـرارداد حقوقـی تایید 
شـده با یک سـرمایه گـذار خارجی )و نه دولت خارجی( توسـط دولـت منطبق بود. 
ایـن نکتـه از ایـن بابـت قابـل درک اسـت کـه بـه لحـاظ تاریخـی عقـل و اراده 
ای، پیشـاپبش، بـرای پیـش بـردن و خلق سلسـله حـوادث صنعت نفت ایـران در 
سـال های ۱۹۰۱م دیـده نمی شـود دولـت ایران حتـی نمی دانسـت و توانایی پیش 
بینـی از عواقـب امتیـاز نفـت ارائه شـده به دارسـی را نداشـت. ضمن آنکـه دولت 
ایران از تحولات درون شـرکت نفت انگلو پرشـیا که در سـال ۱۹۱۴ نزدیک به۵۶ 
درصـد سـهام را بـه دولت انگلیس ارائـه کرد بی اطاع و ناتـوان از ممانعت آن بود. 
نظریـه رفتار اسـتعماری شـرکت را میتوان بـه تحولات بعـد از ۱۹۱۴م مرتبط کرد. 
روندهـای تحـولات هفتـاد سـاله از ۱۲۹۱ تـا ۱۳۵۷ خورشـیدی نشـان می دهنـد 
تغییـرات اقتصـاد سیاسـی پدیـد آمده بـه مدت چهـل سـال از ۱۲۹۱ تـا ۱۳۳۰ خ 
برابـر ۱۹۵۱ م شـهر آبـادان را از تـوازن خـارج و بـه یـک شـهر شـورش گر بـدل 
سـاخت. و از دهه ۱۳۳۰ به تدریج و با توسـعه فرهنگی اجتماعی ویژگی های شـهر 
پیشـرو و با توسـعه نسـبتًا متـوازن را بـه دسـت آورد. این پژوهش بـه رابطه جدلی 
نفـت و جامعـه )در آبـادان( در دوره تاریخـی سـال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸خورشـیدی 

برابـر ۱۹۲۱ تـا ۱۹۲۹ میادی می پـردازد.

  یافته های تاریخی؛ فرایندها و تغییرات اجتماعی 
شـیخ و شـرکت - امتیاز نفت دارسـی در سـال ۱۲۸۰خ، به امضا مظفرالدین شـاه 
رسـید، نفت مسـجد سـلیمان در سـال ۱۲۸۷ خ کشـف شـد، پالایشـگاه آبادان در 
۱۲۸۹ بنیان گرفت و اولین محموله در سـال ۱۲۹۱/ ۱۹۱۲م صادر گردید. شـرکت 
بـرای اسـتفاده از اراضـی آبـادان بـه مقـدار ۶۵۰ جریـب با شـیخ خزعل بـه تفاهم 
رسـید، شـیخ پیشـاپیش اجاره ده سـاله را ستاند و سـاخت و سـازها آغاز شد. پیش 
از ایـن شـیخ خزعـل در سـال ۱۲۸۲/ ۱۹۰۳م از سـوی مظفرالدیـن شـاه، اراضـی 
خالصـه دولتـی را در اختیـار گرفتـه بـود تـا از محل درامدهـا، به توسـعه گمرک و 
بنـای شـهری و تقویت قشـون بپـردازد. زمین اولیـن محل تضاد مردم با شـرکت 
و شـیخ شـد. نظـم سیاسـی جدید آبـادان بـا دو عامل شـرکت نفت انگلو پرشـیا و 
شـیخ خزعـل پدیـد آمـد، حیات اجتماعی شـهر را بـه زیر کنتـرل خـود دراورد و تا 

۱۳۰۴ ادامـه گرفت. 
توصیف سدیدالسـلطنه - آبادان به توصیف سدیدالسـلطنه در سال ۱۲۹۲/۱۹۱۳ش 
دارای ۸۰ باب مغازه، شـش دسـتگاه بنگله )سـاختمان بزرگ(، شـش ماشین تولید 
بـرق، ۱۸۰۰ کارگـر، ۴۰۰۰ نفـر هـم زن و بچـه، یـک خـط تلفـن از آبـادان بـه 
اهـواز )ناصـری( و مسجدسـلیمان، دو کشـتی حمـل نفت مخصوص شـرکت بود. 
محمدعلی خـان معـروف  به سدیدالسـلطنه کارمند ارشـد دولتی بـود و آثارش مملو 
از اطاعـات پراکنـده از خلیج فارس، بصره، آبادان و بوشـهر اسـت. او در مسـافرتی 
کـه از بصره به بوشـهر داشـت مشـاهدات خـود از آبادان به یادگار گذاشـته اسـت. 

 نقشـه گویای محاصره شـهر توسـط شـرکت نفت انگلو پرشـیا و یکی از علت های شورشـگری شـهری اسـت. شـرکت دو کانال در شـرق و غرب شهر تأسـیس کرد تا شـهر را از بوارده درسمت 
شـرقی و پالایشـگاه، در سـمت غربـی، بـه طـور کامـل جـدا کنـد تا عبـور و مرور مـردم قطع شـود. اضافه بـر آن به دنبال قطعه زمین سـاحلی شـهر بـود که در نقشه هاشـور زده شـده معلوم 
اسـت. شـیخ خزعـل و گـروه مباشـیرینش شـامل حسـین گزی، عبـدالله و امیر و قـوام صدری نماینده شـهر در مجلس شـورای ملـی، مردم را تهدیـد و تطمیـع می کردند تا خانه هایشـان را 

رهـا کنند و به مـکان دیگر کـوچ کنند.
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او بـه تخریـب خانه ها در همان سـال اشـاره می کند: »شـش دسـتگاه بنگله یعنی 
قصـر بنـا کرده اند. شـش ماشـین الکترویک وارد کـرده و عمارات خاصه  خودشـان 
بـا الکتریک روشـن شـود و خانه های مختصر زیاد بـرای کارکنان بنا کـرده. تقریباًً 
حـال هـزار و هشـتصد عملـه در آنجا اشـتغال دارند. تقریبـاًً چهار هـزار نفر هم زن 
و بچـه و متفرقـه باشـند. تقریباًً هشـتاد بـاب دکان در آنجا موجود اسـت. هر موقع 
بنـا برای شـرکت لازم شـود فـوراً بناکننده آن بنـا را خراب کنـد. از آنجا به ناصری 
و مسجدسـلیمان سـیم تلفـن کشـیده اند. در خـارج از محوطه ی شـرکت هر کس 
اراضـی بخواهـد از سـردار ارفـع ابتیـاع کنند. هر یک ذرع شـاه مربع ده شـاهی الی 

یک قران )سدیدالسـلطنه، ۱۳۷۱ صـص. ۱۵۷-۱۵۹(.
تغییـر نظـم سیاسـی - ورود صنعـت نفـت به شـهر آبادان تعـادل سـاختی و نظم 
سیاسـی تـک قطبـی )شـیخ خزعـل( را بـر هـم زد و سیسـتم دو قطبـی )شـیخ و 
شـرکت( پدیـد آورد. بـا ایـن همـه نظم سیاسـی به رهبری شـیخ خزعـل به مدت 
شـانزده سـال اقتـدار بیشـتری گرفـت امـا در برابـر سـاخت اجتماعی جدیـد فاقد 

ظرفیت هـای پاسـخویی و تنظیم گـری بـود. 
شـرکت و شـیخ دو عامل اقتصادی و سیاسـی با منافع مشـترک بودند، کارگران و 

اهالـی شـهر خـود را در برابر آنها خلع سـاح شـده و فاقد قدرت تصـور می کردند، 
نماینـدگان دولـت مرکزی تابع شـیخ خزعـل بودند حکمرانی مطلق شـیخ خزعل 

تـا زمان تبعید در سـال ۱۳۰۴ ادامه داشـت. 
مدیـران شـرکت کـه تجربه کار در برمه را داشـتند بـا تصور اینکه ایـران نیز مانند 
برمـه در مناسـبات اسـتعماری گرفتار اسـت و نیـروی کار نیز مطیـع و تمکین گرا 
اسـت، رفتـار سـازمانی خـود را بر حداکثر تحکـم و فاصله اجتماعـی تنظیم کردند. 
از ۱۲۹۳خ / ۱۹۱۴ کـه دولـت بریتانیـا ۵۶ درصد سـهام شـرکت را خریـد و در آغاز 
جنـگ جهانـی سـربازان بریتانیایی به آبادان پا گذاشـتند شـیخ بیش از گذشـته به 

بریتانیا وابسـته شد. 
مبنـای حقوقـی امتیـاز دارسـی از نظـر حقوقی یـک چالش بر اسـاس مفـاد امتیاز 
دارسـی وجـود داشـت کـه تغییرات را به نفع شـرکت توجیـه می کرد. بـا این وجود 
از سـال ۱۳۰۴ کـه شـرکت خـود را بـا دولـت تمرکزگـرا و منضبط مواجـه دید در 
رفتـار خود به طور نسـبی تجدیدنظر کرد و در پرداخت خسـارت ها بـه مردم نرمش 
نشـان داد امـا هیـچ گاه از گسـترش اراضـی عقـب نکشـید. شـرکت در گفتگـو با 
دولـت جدیـد و معترضـان محلـی در تخریـب خانه هـا و تصـرف زمین ها بـه مفاد 
امتیـاز دارسـی اسـتناد می کـرد. اینکه شـرکت چـه مسـاحتی از اراضی را از شـیخ 
خزعل)به عنـوان نماینـده دولـت ایران( سـتانده و چه مقـدار اراضی را برای توسـعه 
فنـی نیـاز دارد ابهـام و چالـش پـر دامنـه ای بود کـه تا سـال ها حتی بعـد از انعقاد 

قـرارداد جدید سـال ۱۳۱۲ ادامـه گرفت. 
شـرکت بـرای حـل مسـأله می توانسـت بـا ارایـه نقشـه ۶۵۰ جریـب بـه همـراه 
جزئیـات قـراردادش با شـیخ خزعل، همـگان را متقاعد کند و چالش هـا را به پایان 
ببـرد، لیکـن از ایـن کار ممانعـت کـرد. مورخ تاریخ شـرکت نفـت بریتانیـا از ورود 
بـه جزئیـات پرهیـز کرده اسـت. یک محاسـبه سـاده از نقشـه های هوایـی اثبات 
می کنـد که شـرکت تا سـال ۱۳۰۴ بیـش از ۶۵۰ جریـب در آبادان و خرمشـهر )و 
مسـیر لوله های نفت و سـواحل اروند و کارون و بهمنشـیر( را تصرف کرده اسـت. 
مـاده سـوم امتیـاز نفت دارسـی به مسـأله اسـتفاده از اراضـی دولتـی و خصوصی، 
بایـر و دایـر، پرداختـه اسـت: »دولت علیـه ایران اراضـی بایره خـود را در جایی که 
مهندسـین صاحـب امتیـاز بـه جهت بنـا و تأسـیس کارهایی کـه در فـوق مذکور 
اسـت لازم بداننـد مجاناً به صاحب امتیـاز واگذار خواهند کرد و اگـر آن اراضی دایر 
باشـند صاحـب امتیـاز باید آنهـا را از دولت به قیمتی عادله خریـداری نماید و دولت 
علیـه بـه صاحـب امتیاز نیـز حق می دهد کـه اراضـی و اماک لازمـه را به جهت 
اجـرای ایـن امتیـاز از صاحبان امـاک به رضایت آنهـا ابتیاع نماید و معلوم اسـت 
کـه ایـن ابتیاع موافق شـرایطی خواهدبود که مابین صاحب امتیـاز و مالکین ملک 
مقـرر خواهـد شـد ولـی صاحبان اماک مجـاز نخواهند بـود که از قیمـت عادلانه 

اراضـی واقعه در حـول و حوش تجـاوز نمایند.« 
انتخـاب محـل پالایشـگاه - محل پالایشـگاه در کنار شـهر یک اشـتباه راهبردی 
بـود. پالایشـگاه در منطقـه شـهری و در یک مربع بـزرگ بر پا گردید. پالایشـگاه 
شـهر را بـه دو قسـمت شـرقی و غربی تقسـیم کـرد. کارکنـان انگلیسـی اروپایی 
در بخـش غربـی پالایشـگاه و ایرانیـان، هندیـان و برمـه ای هـا در بخش شـرقی 
پالایشـگاه سـکونت داشـتند. طراحـان اولیـه که از شـرکت نفـت برمه )سـهامدار 
شـرکت نفت انگلو پرشـیا( بودند درکی از توسـعه متوازن نداشـتند. عوارض محیط 
زیسـتی و شـیوع بیماری هـا در انتخـاب محـل پالایشـگاه لحـاظ نشـد. فاضاب 
پالایشـگاه به اروند رود سـرازیر می گشـت و رسـوبات نفتی که غیر قابل اسـتفاده 
بـود در اراضـی مجـاور دفن می شـد. نفت خام از طریق خط لوله مسـجد سـلیمان 
- آبـادان بـه مخـازن بـزرگ پالایشـگاه وارد و ذخیره سـازی، سـپس در واحدهای 
تقطیـر، پالایـش و در مرحلـه بعـد در کارگاه حلبـی سـازی بسـته بنـدی و صـادر 
می گردید. گسـترش افقی تأسیسـات، شـرکت را وا می داشـت اراضی بیشـتری را 

نقشـه دسـت نویـس از اراضـی مـورد اختـاف مردم با شـیخ وشـرکت در سـال ۱۳۰۴ که 
خـط سـاحلی شـهر را نشـان می دهد. ایـن منطقه امـروزه روبـروی خیابان های اسـتخر، 
کاشـانی، انـوری و دبسـتان اسـت. از سـاختمان اداره گمـرک آغـاز می شـود و تـا خیابان 

دبسـتان ادامـه می یابد. 
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تصـرف کنـد. مفاد قرارداد دارسـی نیز تلویحا بـه صاحب امتیاز چنین اجـازه ای به 
شـرط خریـد از مالـکان خصوصی و یـا درخواسـت از دولت را بـدو می داد.

تغییـر کالبـدی آبـادان- شـرکت بـا هـدف محـدود کـردن رفـت و امـد مـردم و 
حفاظـت از مناطـق پالایشـگاه در سـال های ۱۳۰۲ تـا ۱۳۰۴ بـه ایجـاد دو کانـال 
در دو سـوی شـهر آبـادان اقـدام کـرد و شـهر را از دو سـو بـه محاصـره در آورد. 
همچنین شـرکت برای جداسـازی مردم و شـرکت، بجز موانع طبیعی، به کشـیدن 
سـیم خـاردار در اغلـب مناطق نفتـی اقدام می کرد. توجیه شـرکت کثیفی شـهر و 
منطقه مجاور پالایشـگاه بود. شـرکت اسـتدلال میکـرد با ایجاد کانال و کشـیدن 
نهـر به داخل شـهر )مانند شـهر بصره( مـردم می توانند خود را یا أسـباب و ظروف 
خود را بشـویند. با عملی شـدن این طرح، انباشـت اشـعال و کثافت در مسیر نهرها 
و در نتیجـه بیماری هـا بیشـتر شـد. طـرح سـوم شـرکت به یـک جنجـال بزرگ 
تبدیـل شـد. شـزکت در طـرح سـوم بـه دنبـال تصـرف زمین سـاحلی شـهر بود. 
چنانچـه زمیـن سـاحلی به تصـرف در می امـد عما بخش عمـده ای از مـردم به 
مهاجـرت تـن می دادنـد شـرکت از اجرای طرح سـوم بـه دلیل تبعید شـیخ خزعل 
خـودداری کـرد و منتظـر مانـد تا بـا دولـت جدیـد وارد مذارکره شـود. توجیه طرح 
سـوم نصـب اسـکله های جدیـد بود. شـرکت پیش از ایـن چند کیلومتر آنسـو تر و 
در امتداد سـاحل رود اروند، در مقابل بوارده تا شـطیط، چندین اسـکله سـاخته بود. 
هـر چنـد توجیه مناسـبی نبـود اما بر آن پافشـاری می کـرد. خط آهن شـهری که 
از سـال های ۱۹۱۴م در آبـادان راه انـدازی شـد نقـاط مختلف شـهر بـه مثابه یک 
کارگاه بـزرگ را بـه هـم متصـل می کـرد. خط آهن شـهری از بـوارده شـروع و با 
گذشـتن از شـمال شـهر یک مسـیر آن به جنوب پالایشـگاه و مسـیر دیگر ضلع 
شـمالی پالایشـگاه را در می نوردیـد. خـط اهن شـهری هم حمل کننده بـار و هم 
کارکنـان بـود. بعدهـا در اوایـل ۱۳۱۰ سیسـتم اتوبوسـرانی راه اندازی شـد. بخش 
شـمالی پالایشـگاه بـه موازات بهمنشـیر به انبار بـزرگ و مخـازن نفتی اختصاص 
داده شـده بـود. بـا انفجـار هـر مخزن یـا آتش گرفتـن هر واحـد تقطیر دود سـیاه 

تمـام شـهر را فـرا می گرفت. 
اعتراض هـا بـه تخریـب و تصـرف- گزارش هـای فراوانـی از سـال های تخریـب 
و تصـرف در اسـناد ارشـیوی بحا مانده اسـت. از آن نسـل کسـی باقـی نمانده که 
در تاریـخ شـقاهی مشـارکت کنـد امـا خاطـرات سـینه بـه سـینه انتقـال یافته به 
نسـل های بعـدی را می تـوان برشـمرد و بازسـازی کـرد. دریکی از شـکایت ها که 
در سـال ۱۳۰۵ به تهران ارسـال شـده آمده اسـت: »دو سـه سال قبل کمپانی مبلغ 
هنگفتی به شـیخ عبدالله حکومت آبادان داد و به وسـیله مشـارالیه تقریباً ۳۵۰ خانه 
اهالـی را خـراب نمـود، به اکبر لات و حسـین گزی که از سـابق تا حال جاسـوس 
و وظیفـه خور کمپانی هسـتند به اسـم اینکـه از طرف اهالی عبادان معین شـده اند 
دسـتور می رانـد اهالی را راضی نماینـد و خانه های آنها را خـراب نمایند.حال همان 
رویه شـوم سـابق خـود را تعقیب می نماید و مبلغ هزار و سـیصد پوند بـرای خراب 
کـردن خانه هـای اهالـی کـه میخـو اهد به اسـم خیابـان بنـدی چندین هـزار نفر 
مـردم بدبخـت را آواره وبی خانمان سـازد تعیین نموده« )سـاکما۲۴۰۷۳۵۷۴ برگه 

)۱۴
در ۱۰ مهـر ۱۳۰۳ نماینـده وزارت فاحـت و تجـارت گزارشـی از نحـوه تخریـب 
منـازل شـهرآبادان بـا حضور شـاکیان تهیـه و به تهـران ارسـال کـرد »کمپانی و 
شـیخ عبدالله حکومت آبادان همدسـت شـده کمپانی از قسـمت مجاور محوطه ] 
پالایشـگاه[ اداره و حکومت از قسـمت شـهر مسـئول بیرون کردن سکنه و خراب 
نمـودن منـازل مسـکونی میباشـد و هر یـک از ما مالکین پافشـاری کنیم فـورا از 
طـرف حکومـت دسـتگیره شـده بـه مجلس ناصـری می فرسـتد آن قسـمتی که 
کمپانـی خـراب می کنـد بعد از خـراب نمـودن صاحب منـزل را احضـار آن هم به 
زور خیـزران قبالـه را گرفتـه و قیمـت غیـر قابلـی که یک بیسـتم قیمـت حقیقی 

آن نباشـد بـه مشـارالیه می دهـد ولـی آن قسـمت کـه حکومـت خـراب می کنـد 
یـک دینـار هـم نمی دهـد امضا کننـدگان احمد، اسـماعیل شـیرازی، حـاج کریم، 

محمدجـواد بوشـهری، علی اکبـر، اصفهانـی.« )۲۴۰۱۵۶۹۴ برگـه ۳۳۵(.
تصـرف زمین هـای بریـم غربی  و بـوارده - برخی از سـاکنان بریم غربـی از اهالی 
شـیراز، اصفهـان و منطقـه بختیـاری بودنـد و این موضـوع بهانه ای شـده بود که 
شـرکت ادعـا کنـد اینـان بومـی و از اهالـی انجـا نبـوده انـد و صرفا برای سـتاندن 
پـول از شـرکت کـه روزی بـه ان نیاز خواهد داشـت اطـراق کرده اند. بـه هر روی 
مقاومـت در ایـن منطقـه بیـش از انتظار بـود و دلایل شـرکت چنـدان قانع کننده 
نبـود. سـاکنان اسـتدلال می اوردنـد انجـا را از سـال ها پیـش خریده و به کشـت و 
زراعـت و بنایی مشـغول هسـتند. تصـرف اراضی و تخریب خانه هـای منطقه بریم 
غربـی بـه سـختی و در طـول چند سـال ادامه گرفـت. از سـال های ۱۳۰۴و ۱۳۰۵ 

شـروع شد.  
انتقـال اهالـی بریـم بـه احمدآبـاد و دیگر مکان ها گسـترده تـر از آن چیزی اسـت 
که در اسـناد آمده اسـت. این بزرگ نمایی رویداد پیشـین نیسـت بلکه مکاتبات در 
سـال های بعد تایید کننده نقصان و سـو رفتار شـرکت در کسـب رضایت سـاکنان 
اسـت. دولـت در سـال ۱۳۱۱ دوبـاره بـه شـکایت ها رسـیدگی کـرد و چنـد معمار 
بـرای ارزیابـی قیمـت خانه هـا در نظـر گرفتنـد )سـاکما، ۲۴۰۱۴۹۷ برگـه ۹۱،۵۳، 
۲۱،۹(. و درنهایـت در سـال ۱۳۱۲ و بعـد از انعقـاد قـرارداد جدیـد مصالحـه بیـن 
دولـت و شـرکت صـورت گرفت و قرار شـد بـه ۳۳۸ مالـک در منطقـه بریم مبلغ 
بالـغ بـر ۲۷۹ هـزار ریـال پرداخـت شـود. مسـأله زمین بریـم غربی بـدون دخالت 
دولـت و مصالحـه با مالـکان امکان پذیـر نبـود )سـاکما، ۲۴۰۱۵۶۳ برگه های ۱تا 
۴۲( بـرای اینکه با اصالت سـاکنان بریم بیشـتر آشـنا شـویم، اسـامی برخی از آنها 
بیـان می شـود: حسـن ولد ناصـر بوشـهری، حاجی بـرات دزفولـی، احمدشـاه ولد 
علی بوشـهری، شـیخ مهـدی عراقی، عبدالله ولـد غام دشتسـتانی، غام رضا ولد 
حسـین علی خارگـی، جـال ولد حسـین بوشـهری، غام ولـد عبدالله بوشـهری، 
محمـد ولـد حسـین رامهرمزی، حاجـی بـره دزفولی، عبـاس ولد علـی اصفهانی، 

حق نظـر کلیمی و حسـقل ولد عـزرا حمویـه )سـاکما ۲۴۰-۱۵۶۲(. 
دربـاره منطقـه بوارده که بخشـی از آن به خاندان سـید محمد ابوتاوه تعلق داشـت، 
شـرکت با آتش زدن نخل ها تاش داشـت سـاکنان انجا را متواری سـازد. شـرکت 
از ۱۹۱۴م بخـش غربـی بوارده را تصرف کرده بود و برای بخش شـرقی و شـمالی 
آن، سیاسـت تخریـب و تطمیـع را در پیـش گرفـت. افتخـاری در کتـاب خاطرات 
سـپری شـده به آن پرداخته و از قضا بخشـی از سـنت شـفاهی مردم آبادان اسـت. 

منطقـه بـوراده در سـال های ۱۳۱۲ به طور کامل در اختیار شـرکت قـرار گرفت. 
تصرف منطقه سـاحلی شـهر- شـرکت از ۱۳۰۵ به دنبال منطقه حد فاصل شـهر 
و رودخانـه ارونـد بـود و با بهانه سـاخت اسـکله و تجهیزات انباری بـه دنبال خرید 
زمیـن و تخریـب منـازل بـود کـه تـا زمان حضور شـیخ خزعـل نتیجه دلخـواه به 
دسـت نیـاورد. عمـوم ایـن زمین هـا اربابـی و بخش هایـی از ان خالصـه خوانـده 
می شـد. کشـمکش ها تـا سـالیان ادامـه داشـت تا اینکـه در اوایـل دهـه ۱۳۱۰ به 

واسـطگی دولت، شـرکت توانسـت آن را به تصـرف دراورد، 
مسـئولیت های اجتماعـی شـرکت و غارتگـری نفـت – ایـن شـعار کـه شـرکت 
موسسـه خیریـه نیسـت و صرفا یک موسسـه تجـاری اسـت بارهـا در مکاتبات و 
گفتگوهـا تکـرار می شـد. مدیـران میانی شـرکت برای حـل مشـکات کارگران و 
شـهر عاقه بـه انجام خاقیت های جدید داشـتند اما سـهامداران و مدیران ارشـد 
شـعارها و اهداف شـرکت را گوشـزد می کردند. حداقل هزینه و حداکثر سـوددهی 
بـرای اسـتمرار شـغلی مدیـران ارشـد یـک اصل خدشـه ناپذیـر بود. جـان کدمن 
مدیر شـرکت اسـتدلال می کرد خدمات شـهری اعم از بهداشـت، دسترسـی های 

رفاهـی و حل مشـکل مسـکن وظیفه دولـت اسـت )یونسـی، ۱۳۸۰، ص.۹۴(. 
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از سـوی دیگـر کنشـگران ملی با اشـاره بـه درامد هنگفت شـرکت در مقایسـه با 
سـهم ناچیـری کـه بـه دولت مـی داد مفهـوم غارتگری نفـت را دربسـتر جماتی 
کـه ناسونالیسـم را در افکارعمومی متـورم می سـاخت ارائـه می کردنـد. این تحلیل 
و تفسـیرها بـه گـوش مـردم می رسـید و البتـه دولـت هم چنـدان به سانسـور ان 

نمی پرداخـت زیـرا مذاکـرات نفـت بـه نتیجه نرسـیده بود. 
بازیگـران - بازیگـران شـش گانه که در تغییرات این دوره نقش داشـتند به ترتیب: 
بازیگر اول، شـرکت بود. تحولات سـاختاری از سـوی او سامان گرفت. بازیگر دوم، 
نیـروی کار و جامعـه شـهری هسـتند کـه در تقابل با شـرکت قرار داشـتند. سـیر 
جدلـی رویدادهـا را دو بازیگـر نخسـت آفریدند دولت بازیگر سـوم بود کـه از بعد از 
نخسـت وزریـری رضا خان سـردار سـپه در سـال ۱۳۰۲ در روند تغییـر و تحولات 
نقـش افرینـی کرد. شـیخ خزعل و گـروه حامی اش بازیگـر چهارم بود که تا سـال 
۱۳۰۴ در رونـد تغییـرات مؤثـر بودنـد. پس از تبعید شـیخ، گروه حامـی او در موضع 
شـرکت قـرار گرفتنـد. بازیگر پنجم حسـین موقـر از رجـال و بازرگانـان خوش نام 
و نماینـده خرمشـهر و آبـادان بـود. نقش او تلطیـف و تعمیق رابطه مـردم با دولت 
رضـا شـاه در خور مطالعه مسـتقل اسـت. بازیگر ششـم نیـروی چپ یـا ترکیبی از 
حـزب کمونیسـت و سندیکالیسـت ها بودند کـه در تبدیل اعتراض ها بـه اعتصاب 
بـزرگ سـال ۱۳۰۸ نقـش اصلی ایفا کردنـد. افتخاری از رهبـران اعتصاب به نکته 
پـر عبرتـی اشـاره می کنـد: »شـرایط را خود انگلیسـی ها فراهـم کرده بودنـد و ما 

میـوه را چیدیم«

فعـالان اجتماعـی- بـه زعـم گی روشـه همه افـراد جامعـه در تغییـرات اجتماعی 
مؤثرنـد امـا فعـالان و کنشـگران هسـتند که برحسـته سـازی اهـداف و اسـتمرار 
کنـش را جـان می بخشـند. چناچـه کنش اسـتمرار گیـرد تغییر حاصل نمی شـود. 
کنشـگری در فضـای جامعـه در صورتـی که تداوم گیـرد به کنشـگری تاریخی و 
سـپس تحول تاریخی می انجامد. فضای بین شـرکت و مردم خالی بود و شـرکت 
هرچـه تـاش کـرد فعالان خـود و حامیان شـیخ خزعـل را در این فضـا بگنجاند 
توفیقـی نیافـت. فعـالان اجتماعی حامی مـردم به طور نسـبی توانسـتند با فرصت 
سـازی این فضا در دسـت بگیرند. آنان با کنشـگری مدنی و مسـتمر توانسـتند به 
موفقیت هایـی دسـت یابنـد. اهـداف آنهـا مبـارزه با تخریـب خانه ها، حل مشـکل 
پرداخـت خانه هایـی که به زور تصرف شـدند، درخواسـت افزایش دسـتمزد، مبارزه 

بـا تغییر کالبد شـهر و حل مشـکات بهداشـتی بود. 
فعـالان حامی مـردم- نـام انهـا در پس خـاک گرفتگی اسـناد آرشـیوی و فراموش 
سـپاری تاریخ اجتماعی محو شـده اسـت. عبدالله عتیق، محمد هـادی، میرزا احمد 
گیانی)کشـته شـده به دسـت شـرکت بـر حسـب توالی خبر در سـنت شـفاهی( 
میـرزا حسـین خان موقر )بسـتگان و دو داماد او( و مهدوی )کارگـذار وزارت خارجه 
در خرمشـهر( از شـمار فعـالان ایـن دوره بودنـد. کنشـگرانی کـه در تخفیـف رنح 
و آلام مـردم کوشـیدند تـا حقـوق مـردم سـتانده شـود نقـش مهمـی  در مقابله با 
سیاسـت های شـرکت ایفـا کردنـد. از مهم ترین آنها میـرزا احمد گیانی اسـت که 
مـردم بـه احتـرام خدمات توسـعه ای در مقام شـهرداری آبادان منطقـه احمد آباد را 

تصویر نامه اعتراضی اهالی آبادان به وزارت أمور خارجه در سال ۱۳۰۵ که از اعمال زور شرکت و مباشرین سابق شیخ خزعل شکایت شده است.
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به نام او گذاشـتند. بر حسـب روایات در سـنت شـفاهی او به دسـت شـرکت کشته 
شـد. اذیت و ازار، ترور، تبعید و تطمیع از جمله اعمال شـرکت در این سـال ها بود. 
فعالان چپ – گروه سندیکالیسـت و متمایل به چـپ، چنانکه افتخاری در خاطراتش 
آورده، از سـال ۱۳۰۷ فعالیـت خـود را آغاز کرد. این فعالان در مقایسـه با گروه ملیون 
و گـروه حامی شـرکت از سـازماندهی مناسـب تـر امـا پنهانـی برخـوردار بودنـد. آنان 
توانسـتند رویـداد مهـم اعتصـاب اردیبهشـت ۱۳۰۸ را راه اندازی کننـد. فعالیت های 
فرهنگی آنان شـامل تأسـیس باشـگاه، راه اندازی گروه تئاتر و کاس های آموزشـی 
بـر اسـاس دو ویژگـی آگاهی دهندگی و بسـیج کنندگی بود. عاقـه به مطالعه کتاب 
و نشـریه در کارگـران را افزایـش داد و بـه لحـاظ تاریخـی سـنگ بنای یـک تمایل 
بـه اندیشـه چپ در آبـادان را بنیان گذاشـت. علی امیـد، رحیم همداد، رمضـان کاوه، 
حسـن علی ثابـت، وفایـی، علی امیـد، رحیم همداد و یوسـف افتخـاری و خانمی  بنام 

زهـرا اعضا فعـال این جریـان اجتماعی سیاسـی بودند. 
فعـالان حامی شـیخ و شـرکت- گـروه حامی شـیخ خزعـل پـس از تبعید شـیخ به 
تهـران در موضع حامی شـرکت و سـپس تبدیل به پیمانکار شـرکت شـدند. شـوم 
ترین سرنوشـت نصیب حسـن گزی شـد که به طرز فجیع در تیر سـال ۱۳۲۵ در 
پـی اعتصاب بزرگ کارگران به قتل رسـید. شـکرالله خان قوام الدولـه صدری، امیر، 
عبـدالله )فرزنـد شـیخ خزعل و حاکـم محلی خرمشـهر و آبادان(، حـاج محمدعلی 
رئیـس التجـار و اکبـر لات از این شـمار هسـتند. برخـی از خبر چینان شـرکت که 
در سـال های ۱۳۰۰ تـا ۱۳۱۲ مـردم را اذیـت و شـکنجه می کردنـد و بـه صفـت 
اوباش و چاقوکش شـهرت یافته بودند در سـالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ به دسـت مردم 
تنبیـه شـدند و از آبـادان گریختنـد بـه أصفهان و شـیراز پنـاه بردند. شـکرالله خان 
قوام الدولـه صـدری در دوره ی چهـارم و پنجـم نماینـده ی مردم خرمشـهر و آبادان 
در مجلس شـورای ملی بود. به قول عبدالله مسـتوفي: »]او[ نبض شـیخ را به طور 
کامـل در دسـت داشـت و احیانـاً از خبرهایـي کـه بـه درد موکلش مي خـورد او را 
بي نصیـب نمي گذاشـت. شـیخ هـم غالبا نوشـتن بعضـي اخبـار تهـران را از وکیل 
خـود مي خواسـت و قوام الدولـه در بـرآوردن حاجـت موکل خود بـذل جهد مي کرد. 
بنابراین شـیخ خزعل با اینکه در خوزسـتان نشسـته بود از اوضاع تهران، از ضدیت 
فراکسـیون اقلیـت مجلـس )به رهبـري مدرس( بـا سـردار سـپه، از دل خوني که 
آزادیخواهـان از رفتـار خشـن این نخسـت وزیر نظامـي داشـتند و از جریانات دیگر 

تهـران به خوبـي آگاه بود..«. 
نشـریه سـتاره سـرخ عمـال شـرکت را بـه نقـل از منابع کارگـری در سـال ۱۳۰۸ 
اینگونـه شـرح می دهـد: » کمپانـی پـول زیـادی برای جاسوسـی خـرج می کند و 
عـده ایـن جاسـوس ها خیلی زیـاد اسـت. روحانیون که با پـول و رشـوه همه گونه 
اسـتفاده از آنهـا می کند. اعضـا دوائر و ماموریـن دولتی. هوچی های خوزسـتان که 
بـا مبلـغ مختصر جاسوسـی و نوکری کمپانـی قبول کـرده اند. ایـن أواخر کمپانی 
اسـلحه را در نقـاط ذیـل: محمـره، بنی مالک، بـاوی، ما ثانی، بنی طـرف، آبادان، 
مسـجد سـلیمان، فاجیه مندرجا بین الوار تقسـیم کرده است« )سـتاره سرخ، سال 

۱۳۰۸، شـماره ۱و ۲ ص. ۹۰(
مطابق اسـناد آرشـیوی و سـنت شـفاهی شـمار دیگری از عامان فعال منتسـب 
بـه شـرکت کـه در ایـن دوره بـه اذیـت و آزار پرداختنـد در دوره سـال های ۱۳۱۲ 
تـا ۱۳۲۹خ بـه عنـوان سـر بـازرس، متصدی أمـور حفاظت به اسـتخدام شـرکت 
در آمدمـد و یـا ارتقا بالاتری یافتند و پیمانکار شـرکت شـدند. بخشـی از فهرسـت 
اسـیب دیدگان در خانه حسـین گزی و حداد در ۲۴ تیر ۱۳۲۵ از آن شـمار هسـتند. 
جلـب نظـر مـردم – مفهـوم جلب نظر مـردم در شـناخت شـرایط و کارگـذاران و 
کنشـگری مسـتمر اهمیـت دارد. بـه این دلیـل اهمیـت دارد تا معلوم شـود جامعه 
شـهری کـه افزایـش چشـمگیر می یافتـه و تقسـیم کار و تراکـم اخاقـی را پدید 
می اوردنـد از کـدام بازیگـر تأثیر بیشـتری می پذیرفته اسـت. بازیگران شـش گانه 

مواضـع متفاوتـی بـه جلب نظـر مردم داشـتند. شـرکت هیچـگاه نمی خواسـت با 
جلب نظـر مـردم بـه منافـع اقتصادی دسـت یابـد جان کدمـن مقام عالی شـرکت 
گفـت؛ »شـرکت نمی توانـد ماننـد موسسـه خیریـه هزینه مـردم کنـد.« همچنین 
ایـن نظریه که شـرکت در این سـال ها قصد رهبـری تغییرات اجتماعـی در جامعه 
پیرامونی داشـته تا منافع سیاسـی خود در ایران را حفظ کند مطابق اسـناد منطقی 
نیسـت. البتـه شـرکت در سـالهای ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۰ بـه اقدامات اجتماعی دسـت زد 
ولـی بعـد از اعتراض هـای مسـتمر مردمی حاضر به انجام آن شـد. آنچـه به عنوان 
انتقـال فرهنگی مانند ورود واژگان انگلیسـی دیده می شـود نتیجه مناسـبات کار و 
اسـتفاده وسـیع روزانه و سیسـتم آموزشـی بود. شـیخ خزعل بازیگر همسو شرکت 
تـا سـال ۱۳۰۴ بـا حمایت قبایل نزدیک به خود توانسـت حمایت هـای اندک پدید 
آورد ولـی مطابـق اسـنادی کـه اینجـا امـده مـورد نفرت بخـش قابل توجـه ای از 

مهاجـران کار بود. 
دولـت بازیگـر پُر اهمیت تـری بـرای جلب نظـر مـردم بـود، از ایـن رو بـه تأسـیس 
کانـون بانوان، گسـترش مـدارس ابتدایی، کاس های اکابر، سـازمان پیشـاهنگی، 
تقویـت بلدیـه، حمایـت از گـروه ملیـون پرداخـت. و گفتگو با شـرکت بـرای حل 
بحـران دسـتمزد و بهداشـت و گرانـی را دنبـال کـرد تـا نظر مـردم را جلـب کند. 
موقـر نماینده آبادان خرمشـهر در مجلـس و به عنوان کارآفرین حامـی  دولت نیز با 
همـکاری بسـتگان خود و جمعـی از اهالی شـهر در جلب نظر مردم و سـازماندهی 
مخالفـان نقـش مهمـی  ایفـا کـرد. او با احـداث کارخانه یـخ، احداث یک مدرسـه، 

تصویـر نامـه اعتراضـی اهالی آبـادان به وزارت أمور خارجه در سـال ۱۳۰۵ کـه از اعمال زور 
شـرکت و مباشرین سـابق شیخ خزعل شـکایت شده است.
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کمـک بـه کانـون بانوان و رسـیدگی محرومـان نام نیـک از خود بجای گذاشـت. 
شـرکت مخالـف او بـود و مرکزیـت فعالیت هـای ضـد شـرکت را بـه او منتسـب 
می کـرد. دفتر اطاعات شـرکت، تحریـک کارگران در اعتصاب اردیبهشـت ۱۳۰۸ 
را بـه دامـادان موقـر منتسـب می کـرد. گزارشـات متعـددی علیه او توسـط همین 
دفتـر جمـع آوری گردید تا زمینه دسـتگیری اش را در اردیبهشـت ۱۳۰۸ فراهم کند 

که نافرجـام ماند. 
چهـار اعتصـاب کارگـری - اعتصاب هـای سـازمان یافتـه از کارگـران هنـدی به 
کارگـران ایرانی انتقـال یافت. کارگران هندی تحت تأثیر جنبش سـندیکایی و ضد 
اسـتعماری بودنـد. در طول سـال های ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۸ خورشـیدی، چهـار اعتصاب 
مهـم کارگری در سـطح بزرگ به وقوع پیوسـت. اعتصاب اول کارگـران هندی در 
۹ دسـامبر ۱۹۲۰ برابـر ۱۸ آذر ۱۲۹۹ بـود کـه نیکولـز مدیر پالایشـگاه به افزایش 
دسـتمزد موافقـت کـرد. اعتصـاب دوم هجـده مـاه بعـد در مـاه مـی ۱۹۲۱ رخ داد. 
سـندیکای کارگـران هنـدی آن را رهبری کرد و بـه اخراج عده زیـادی از کارگران 
هنـدی انجامید. بنـا براین ظرفیت جدیدی برای اشـتغال کارگـران ایرانی به وجود 
آورد. اعتصـاب سـوم کارگران هندی در ۱۹۲۴ با مشـارکت کارگـران ایرانی همراه 
بـود )Ferreir, 2009, P.34(. و اعتصـاب چهـارم در مـی ۱۹۲۹/ اردیبهشـت ۱۳۰۸ 
بـا رهبری نیروهای سندیکالیسـت و حزب کمونیسـت بر پا شـد که با دسـتگیری 

دویسـت تا سـیصد تن و تبعیـد عده دیگـر انجامید. 
 اعتصـاب سـال ۱۳۰۸ بـرای شـرکت نگـران کننـده بـود. ایـن نگرانـی بـه دلیل 
فعالیت یک کشـتی شـوروی و نزدیک شـدن به سـاحل خرمشـهر فزونی گرفت. 
دفتـر اطاعـات شـرکت کـه کارش جاسوسـی بیـن کارگـران بود خبـر تحرکات 
)QDL,IOR/L/PS/123453( .اعتصـاب را اول مـاه می ۱۹۲۹ به مدیران انتقـال داد

گزارش هـای تکمیلـی ایـن دفتـر از درگیـری پلیـس در طـی ۲ تـا ۶ مـاه مـی ، 
دسـتگری ۲۰۰ تن، فعالیت چهار بلشـویک روسـی، اقدامات تحریک آمیز کنسول 
شـوروی در اهواز و همکاری بازرس گمرک خرمشـهر برای سـازماندهی اعتصاب 

حکایـت می کنـد. دسـت از کار کشـیدن کارگـران تا مـا ژوئن ادامه داشـت. 
دفتـر اطاعـات شـرکت در گـزارش خود به دسـت داشـتن دو داماد حسـین خان 
موقر )نماینده شـهر در مجلس شـورای ملی( تاکید می کند. شـرکت حسـین خان 
موقـر را متهـم بـه همـکاری با کمونیسـت ها کـرد امـا دولت زیـر بار بازداشـت او 
نرفـت )Bamberg, 2009, P.77( از سـوی دیگـر روزنامه ها از رفتار شـرکت انتقاد 
کردنـد و شـرکت ایـن موضـع روزنامه ها را به حمایـت دولت مرتبط دانسـت. دفتر 
اطاعـات شـرکت بعدها با نام اداره انتشـارات اطاعات فعالیت خـود را علنی کرد. 
 جمعیـت و نیـروی کار - آبـادان پـس ازراه انـدازی پالایشـگاه در ۱۹۱۲م برابـر 
۱۲۹۱ش به دوره صنعتی - مدرن پا گذاشت. و از هویت سنتی عارفانه اش فاصله 
گرفـت. سـال بـه سـال جمعیت مهاجـران جویـای کار از اقـوام مختلف بـه آبادان 
وارد می شـد. جمعیـت اندک بین چهار تا شـش هـزار نفره در ۱۲۹۱خورشـیدی به 
حـدود شـصت هـزار نفـر در سـال ۱۳۰۶ش بالغ گشـت. انفجار جمعیتی در سـال 
۱۳۰۶ مشـکات فـراوان ایجـاد کرد. بـه گـزارش روزنامه ی اطاعـات » بلدیه ی 
آبـادان راپـرت مفصلـی راجع بـه وضعیت آبـادان به وزارت داخله ارسـال داشـته و 
اشـعار مـی دارد کـه جمعیـت سـکنه ی آبـادان ۴۰ الی ۴۵ هـزار نفر می باشـد و ۱۵ 
هـزار نفـر هم در خارج شـهر و اطرافشـان در جزایر سـکنی دارند کـه روی هم رفته 
۶۰ هـزار نفر می شـود.«.)روزنامه اطاعات، ۲ مـرداد ۱۳۰۶؛ سـاکما ۲۴۰-۹۲۵۳(. 
در سـال اشـاره شـده حدود ۱۰ هزار کارگر ایرانی در پالایشـگاه مشـغول کار بودند. 
جمعیـت نیـروی کار در آبـادان در سـال ۱۹۳۰ /۱۳۰۹ بـه بیـش از ۱۳۴۰۰ تـن 
رسـید وجمعیـت کل نیـروی کار شـرکت در خوزسـتان بالـغ بر ۳۱۰۰۰ تن رسـید 
)Ferrier, 2009, p.659(. نیمـی از نیـروی کار ایرانـی در آبـادان و ۳۰۰۰ نفـر نیـز 
در پالایشـگاه مشـغول کار بودند. در بخش سـاختمان و حدود آبادان خیلی زود به 

یک شـهر کارگـری و چند فرهنگـی تبدیل گردیـد. انگیزه اصلـی مهاجزت ها کار 
بـود. کار در پالایشـگاه بـه مهـارت نیاز داشـت و از این رو نیـروی کار هندی، برمه 
ای، بریتانیایـی، ترک عثمانی و اسـکاتلندی در بخش های مدیریتی، کارشناسـی و 
سـرکارگری بـه کار گرفته می شـدند. از نـگاه کارگران ایرانی یک تبعیض با منشـا 

اسـتعماری بر پالایشـگاه حاکم بود. 
تنـوع قومـی و کـودکان کار - فیلم تهیه شـده توسـط شـرکت در سـال ۱۳۰۰ ش 
برابـر ۱۹۲۱م کـودکان کار۱۰ تـا ۱۴ سـاله ایرانی در کوره های آجـر پزی در بخش 
شـرقی پالایشـگاه کـه مشـغول جابجایـی آجـر هسـتند را بـه نمایش می گـذارد. 
در ادامـه، بخـش قابـل توجـه ای از کـودکان کار را بـه تصویـر می کشـد کـه بـا 
صـدای آژیـر فیـدوس پایان کار روزانـه، همراه کارگـران بزرگسـال از دروازه غربی 
پالایشـگاه خـارج می شـوند. تصاویـر کـه عینیـت تاریخی و قابل تفسـیر هسـتند 
درهـم آمیختگـی قومی نیـروی کار بـا چهره های آفتاب سـوخته، لبـاس مندرس و 
ژولیـده را در کنـار کارمنـدان بریتانیایـی با اونیفورم و کاه سـفید نشـان می دهند. 

لباس هـا و چهره هـا از قومیت هـا و ملیت هـای مختلـف حکایـت می کنـد. 
برمـه ای هـا در کارگاه نجـاری، عرب هـا در حلبی سـازی، بختیاری و لرهـا در آجر 
پـزی و لولـه گـذاری و تسـطیح جـاده، هندی هـا درواحدهـای تقطیـر، بلوچ ها در 
ریختـه گـری؛ شـکلی ضعیـف از توزیع نیـروی کار بر حسـب قومیـت و ملیت در 
واحدهـا و کارگاه هـا بـه اجـرا درامـد. در سـال های پسـین اختـاط قومی بـا هدف 

کنتـرل و امنیت لحاظ شـد.  
سـاخت فرهنگـی نسـبتا یکدسـت آبـادان با تأسـیس پالایشـگاه دگرگون شـد، با 
امـدن اقـوام و مردمـان از نژادهـا، ادیـان و زبان هـای مختلـف نوعی از پلورالیسـم 
فرهنگی پدید آمد. کلیسـای کریسـتوفر، مسـجد رنگونی ها، معبد هندوان، کنیسـه 
یهودیـان، کلیسـای خانگـی ارامنـه، مسـجد بلوج هـای اهل سـنت در کنـار ده ها 
حسـینیه و مسـجد متعلـق به شـیعیان عـرب، بوشـهری ها، لاری ها، شـیرازی ها، 
اصفهانی هـا، الیگودرزی هـا، بختیاری هـا و بهبهانی هـا تقاضای دینـی مهاجران را 
بـراورده می کـرد. مناسـک و شـعائر گروه هـای مدهبـی مهاجـران بـدون تداخل و 

اختـال جریان داشـت. 
با شـکوه ترین سـاختمان مذهبی به مسـجد رنگونی ها تعلق داشـت که زمینش را 
شـرکت داده بود و با سـرمایه کارگران اهل سـنت برمه ای و پاکسـتانی - هندی 
بـر پـا شـد. تسـاهل فرهنگـی کـه در پیشـینه عرفانی شـهر وجود داشـت شـاید 
بـه تحمل پذیرتـر کـردن ایـن شـرایط جدیـد را کمـک کـرد. حضـور قومیت ها و 
زبان هـا و مذاهـب و ملیت هـای مختلف در آبـادان امر جدیدی نبود؛ اما با تأسـیس 
پالایشـگاه وجـه فورانـی یافت، تنهـا عامل تنظیـم کنندگی برای حفـظ ثبات این 
تنـوع انقابـی، اقتصـاد نفتی بود که هـم روابط کار و هم تقسـیم کار را در شـکل 

آمرانه و نسـبتا اسـتبدادی بـه جلو هدایـت می کرد. 
دسـتمزد و مسـکن: گزارش هـا نشـان می دهـد نسـبت دسـتمزد با شـاخص 
هزینـه زندگی و نسـبت جمعیت کارگـران با نعـداد خانه های کارگری شـرکتی در 

تمـام دوره حضـور انگلیسـی ها بـر صنعـت نفت ایـران نا متـوازن بود. 
دسـتمزد کارگـران آبـادان در سـال ۱۳۰۰ بـه طـور متوسـط ۲ تـا ۴ قـرآن در روز 
بـود. هزینه سـکونت بـه ترتیـب در خانه های آجری، خشـتی، گلـی، حصیری بود 
حـدود یـک سـوم تا نیمی از حقـوق کارگران غیر ماهر را شـامل می شـد. به همین 
دلیـل کارگـران غیـر ماهـر نمی توانسـتند تشـکیل خانواده دهنـد. یا اگر با همسـر 
بـه آبـادان آمـده بودند بـه ناچار بایـد در فاصله دورتر در روسـتا مقیم می شـدند. در 
سـال های بعـد از ۱۳۰۷ کـه محله اجمـد اباد آماده سـکونت گردیـد وضعیت بهتر 
شـد. البتـه که سـاخت این محلـه نیز توسـط پیمانکارانـی مانند عبدالله و حسـین 

گـزی و امیـر صـورت گرفت کـه از نظر سیاسـی حامی شـرکت بودند. 
دسـتمزد کارگـر ماهـر ایرانـی در سـال۱۹۲۴/۱۳۰۳ ماهانـه ۲۵ تـا ۵۰ تومـان و 
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دسـتمزد کارگـر سـاده یـا غیـر ماهـر ماهانـه ۱۵ تـا ۲۰ تومان بـود ولی بـه دلیل 
بحـران اقتصـادی و رقابـت بـا نفـت شـوروی دسـتمزدها تنـزل یافت و در سـال 
۱۹۲۸م/ ۱۳۰۷خ بیـن ۸ تـا ۱۴ تومـان ماهانـه اعـام گردید )سـتاره سـرخ، سـال 
۱۳۰۸، ص.۹۱(. نشـریه سـتاره سـرخ، ارگان حزب کمونیسـت که در سـال ۱۳۰۸ 
در ویـن اتریش منتشـر می شـد به نقـل از یک کارگر می نویسـد: »کارگران سـاده 
نمی توانسـتند از خانـه شـرکتی اسـتفاده کننـد.« چنانچه روایـت بالا را بـا گزارش 
کنسـول انگلیـس در خرمشـهر کـه در پائیـن آمـده انطبـاق دهیـم در می یابیـم 
مجموعـه خانه هـای کارگـری یـا کوارتـر کارگـری، حداقل هـزار دسـتگاه، در این 

سـال ها سـاخته شـده است.

انگلیسـی ها غیـر قابـل بـا ایرانی هـا و حتی هندی هـا بـود. اغلـب دارای خانه های 
بـزرگ بـا بادبـزن الکتریکـی، آشـپز، شـوفر)راننده( و باغبان بودند )سـتاره سـرخ، 

همان(. 
 انتقـال فرهنـگ، زبان: مناسـبات کار و رابطه اجتماعـی به مثابه ابـزار انتقال 
فرهنگی شـناخته می شـود. مطالعه تاریخ اجتماعی آبادان نشـان می دهد دو عامل 
مناسـبات کار و شـدت ارتبـاط اجتماعی )به زعـم امیل دورکیم تراکـم اخاقی( در 
جغرافیـای کوچـک و محـدود زمینـه سـاز تبـادل فرهنگـی و زبانی بـود. کارگران 
شـرکت از طریـق آمـوزش، تبعیـت از دسـتورالعمل ها و گفتگـوی روزانـه با حجم 
انبوهـی از واژگان و مفاهیـم سـازمانی و اجتماعـی آشـنا شـدند و در محیـط کار و 

 ایـن وضعیـت حتی بعـد از اعتصاب سـال ۱۳۰۸ که شـرکت به در خواسـت دربار 
دسـتمزدها را بـالا بـرد ادامه داشـت. شـرکت برای آنکـه از نرخ ارز دولتی اسـتفاده 
کنـد تـا قیمـت اجنـاس را در آبادان کاهـش دهد گـزارش داد: »مطمئن اسـت ان 
وزارت جلیلـه وضعیـت سـختی را که کارگران این شـرکت دچار ان میباشـند مورد 
توجـه قـرار خواهنـد داد. ایـن اصـل کـه حداقـل مـزد یـک کارگـر در روز ۴ قرآن 
میباشـد کـه در مـاه یعنـی ۲۶ روز کار بـه ۱۰۴ قـرآن بالـغ می گـردد جزئی مبلغی 
فقـط بـرای رفـع احتیاج کارگـر از حیث مخارج دیگـر باقی خواهند ماند.« )سـاکما 

۲۴۰۱۰۲۰۳ برگه هـای ۱و ۲ و ۳و ۱۵(. 
دربـاره مسـکن کارگـران هندی وضعیـت متفاوت بود. سـاخت خانه هـای کوچک 
بـرای کارگـران هنـدی درمنطقه سـیکلین آبادان از اوایـل ۱۹۱۲ آغـاز و با افزایش 

جمعیت آنان شـمار اتاق ها بیشـتر شـد. 
گزارش سـال ۱۳۰۳/ ۱۹۲۴ کنسـول انگلیس در خرمشـهر به چند موضوع اشـاره 
دارد: حضـور ده هـزار کارگر از ملیت های مختلف، اتمام سـاخت هـزار کوارتر )اتاق 
کارگـری( و خانه هـای ویایـی بنگلو برای کارکنـان اروپایی که تعدادشـان را ۳۸۲ 
تـن قلمـداد کـرده اسـت. کنسـول به شـیوع بیمـاری مالاریـا و وبا اشـاره می کند 
)QDL, IOR/R/15/1/713( ولـی بـه آمـار مرگ و میر نمی پـردازد. وضعیت رفاهی 

» شـهر محـدود شـده« مـورد اسـتفاده قـرار می دادنـد. جمعیـت انبوه شـهر نیز با 
کمی تغییـر آن هـا را بازتولید می کـرد. کوچه ها و محله هـای آبادان شـلوغ و ارتباط 

اجتماعی شـدید بود. 
زبـان، واژگان، لهجـه آبادانـی -. مجـاورت زبانـی به تغییـر زبان معیار که فارسـی 
بـود نینجامیـد. چنانچه شـرکت فرصت می یافت، بـه تغییر زبان مکاتبـه به ویژه در 
آبـادان دسـت مـی زد، ولی مقابله فرهنگـی دولت جدید که ملی گرایـی با محوریت 
زبـان فارسـی را در دسـتور کار خـود قـرار داده بود شـرکت را به عقـب راند. نیروی 
دیگـر، کنشـگران مردمی بودند کـه مقاومت فرهنگی را پیشـه خود سـاخته بودند. 
تحـولات در بسـتری صـورت گرفت که مردمانی از حوزه بوشـهر، زاهـدان، فارس، 

بختیـاری و اصفهان از آن پاسـداری کردند.
زبان هـا و گویش هـای مهاجـران در ایـن دوره؛ عربی، انگلیسـی، هنـدی، برمه ای، 
بنگالـی، فارسـی بـا گویش هـای دوانـی، لاری، بوشـهری، کازرونـی، بهبهانـی، 
لامـردی، جمـی، تنگسـتانی، گنـاوه ای، فریدنـی، لـری شـمال، لـری بختیـاری، 
بروجـردی، مایری، مشـهدی، بلوچی، کرمانی، کردی سـنندج، کردی کرمانشـاه، 

اصفهانـی و سـده ای بود. 
مسجدسـلیمان و آبـادان اولیـن شـهرهایی بودنـد کـه بـا کارکنان خارجـی مواجه 

حضور قومیت ها و زبان ها و مذاهب 
و ملیت های مختلف در آبادان 
امر جدیدی نبود؛ اما با تأسیس 

پالایشگاه وجه فورانی یافت، تنها 
عامل تنظیم کنندگی برای حفظ 

ثبات این تنوع انقابی، اقتصاد 
نفتی بود که هم روابط کار و هم 

تقسیم کار را در شکل آمرانه و نسبتا 
استبدادی به جلو هدایت می کرد

نمایی از لحظه خروج کارگران پالایشگاه آبادان 
در سال۱۹۲۱میادی برابر ۱۳۰۰ خورشیدی که 

تنوع قومی  را نشان می دهد. تصویر برداشت 
شده از فیلم بی پی BP است.
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شـدند. وضعیـت آبـادان از نقطـه نظـر تحول زبانـی متفاوت بـود. تحـول زبانی در 
بیسـت سـال نخسـت به پیدایی لهجـه آبادانـی انجامید. لهجـه آبادانـی از ترکیب 
سـه گویش بوشـهری، بختیاری، اصفهانی و اصطاحات انگلیسـی و عربی شـکل 
گرفـت. بیـش از یـک هـزار واژه و اصطـاح انگلیسـی بـه زبـان نیـروی کار و در 
مقیـاس کمتـر به جامعـه پیرامونی سـرایت کـرد. واژگان عربی، هنـدی، بنگالی و 
برمـه ای نیـز در رتبـه پایین تـر به زبـان محاوراتی وارد شـد. اختاط زبانـی به طرز 
شـگفت آوری رونق گرفت. مسـیر انتقال زبان انگلیسـی، محیط کار و کاس های 
کارآمـوزی بـود. واژگان هنـدی عـاوه بـر محیـط کار، از طریـق رابطـه اجتماعی 
در کوچـه و بـازار انتقـال یافـت. واژگان و اصطاحـات عربـی نیز تأثیری بسـزا در 
گویـش مهاجـران ایرانـی داشـت. اصطاحـات عربـی بـا گویش هـای اصفهانی، 
بوشـهری و بختیـاری بـه کار می رفت. تعییـن اینکه در هـر دوره تاریخی چه تعداد 
واژه و اصطـاح رایـج گشـت غیر قابل ارزیابی اسـت اما از آنجا کـه حجم افزایش 
جمعیـت شـهر در ایـن دوره کـه مقاله بـه ان پرداختـه افزایش چشـمگیر یافته به 

برخـی واژه هـا و اصطاحات اشـاره می شـود. 
واژه هـای رایـج انگلیسـی سـاب استیشـن )Sub Station( ایسـتگاه فرعـی برق، 
سـالری )salary( حقـوق و دسـتمزد؛ سـببوتیج )Sabotage( خرابـکاری عمـدی؛ 
سـپرتاس )Separate Tass( ظـرف سـه تکه، سـوکت )Soket( پریـز برق، سـلنج 
)Sling( یـک نـوع جرثقیـل تـوری، سـلویج )Salvge( انبـار مخصـوص کالای 
 )Hospital( فروشگاه مرکزی، هاسـپیتال )Central Store( اسـقاطی، سنتر اسـتور
بیمارسـتان، سـی کـن )See( نـگاه کن، سـی سـیک )Sea Sick( دریازدگی، سـور 
)Severe( لجـوج مثـاً: اول صبحی سـور شـده، بـای روم )Booy’s Room( اتاق 

کـردن غذا شـیوه ای اقتصـادی بـرای خانواده های پـر جمعیت بـود. خوراکی های 
هنـدی بـا طعـم تنـد غلبـه گرفـت و محبوب سـفره های مـردم مهاجری شـد که 
خـود را در معرض فرهنگ های مختلف گذاشـته بودند. طعم تنـدی را اقوام مهاجر 
هنـدی و پاکسـتانی بـا خود به آبـادان آوردند سمبوسـه، پاکـوره و فافل با ترکیب 

آرد گنـدم یـا آرد نخـود و روغـن و فلفل توسـط کارگران هندی همگانی شـد. 
طعم شـیرینی و أنواع شـیرینی های خوشـمزه توسـط مردم عرب آبادان و خرمشهر 
به جامعه معرفی شـد. شـیرینی ها کالری فراوان داشـتند و از سـوی دیگر متناسـب 
بـا آب و هـوای گـرم و مرطـوب بـود. أنواع دسـرها و شـیرینی های پـس از غذا یا 
بیـن وعـده از خرما تهیه می شـد. حلـوا، کاچی، رنگینک به سـبک عربی با ترکیب 

خرما و آرد و شـکر فراهم می شـد. 
مـردم عـرب آبـادان، خرمشـهر نسـبت بـه اهالـی بصـره در تنـوع بخشـیدن بـه 
شـیرینی های عربی مهارت بیشتری از خود نشـان دادند. تلفیق و اختاط فرهنگی 
در بخـش خوراکی هـا نتیجه زیسـت مسـالمت آمیز بود. بوشـهری ها پیـش از این 
بـا ایـن دسـته خوراکی هـا آشـنا بودنـد. ماهی صبور با حشـو شـامل سـبزیجات و 
پیـاز و فلفـل و سـیر کـه غـذای مـردم عرب بـود مـورد اسـتقبال دیگر اقـوام قرار 
گرفـت. خـورش بـا لپـه و پیاز داغ و فلفل و سـیر و اندکی گوشـت غـدای روزهای 
جمعـه بـود. آب نخـود یـا » لب لبـو« در ترکیـب با دنبـه گوسـفند و فلفل هندی 
هـم کالـری بالایـی داشـت و هم سـیر کننده بـود. طعم و بـوی اشـتها برانگیزی 
داشـت و بـه عنـوان غدای اصلـی یا غذای فرعـی در خیابان و بازار بـا قیمت ارزان 
کارگـری عرضـه می شـد. درصـد بـالای مصـرف نخـود نشـان از محبوبیـت این 

فـراورده زمینـی بـود. نخـود از هنـد، کلکته، بصـره و اهواز وارد می شـد. 
در فراینـد همزیسـتی اقـوام، خوراکی هـای آبکـی ماننـد لـب لبـو )اب نخـود(، دو 
پیـازه، اشـکنه، قلیـه ماهـی، دال عـدس و خـورش بامیه بـدون گوشـت و به طور 
حداکثـری با چاشـنی فلفل غذای اصلی خانه های کارگری شـد. شـکر، روغن، آرد 
گندم، لپه، نخود و سـبزیجات مانند شـنبلیله، شـوید، گوجه، بامیه، فلفل اجزا اصلی 
خوراکی هـای آبکـی بودنـد. نـان بخـش اصلی سـفره ها بود و بـا خرد کـردن نان 
در خـورش بـه شـکل تیلیـت راهـی مطمئن برای سـیر کـردن اعضا خانـواده بود. 
برنـج به دلیل گرانی کمتر اسـتفاده می شـد. گران تریـن برنج از رشـت و اصفهان و 
ارزان تریـن از هنـد وارد می شـد. برنـج به شـکل دم پخـت و مخلوط با مـواد دیگر 
تهیـه می گردیـد. مخلـوط برنـج بـا آب گوجـه و پیـاز داغ دم پختک خوشـمزه ای 
را خلـق می کـرد. مخلـوط برنـج بـا لوبیـا و آب گوجـه به همراه گوشـت انـدک از 
غذاهـای معـروف بازاری هـا بـود. دمپختـی گیونـه را بـا گنـدم خرد شـده درسـت 
می کردنـد و غـذای سـالم مغـذی بـود. این غـذا متعلق به مردم بوشـهر تا شـیراز 

بـود و آبادانی هـا خیلی زود دلبسـته اش شـدند. 
سـاخت کالبدی: محله ها: شـهر پیش از تأسـیس پالایشـگاه با مرکزیت مقبره 
سـید محمـد ابـو تـاوه در کنـار نهری کـه بعدها خیابـان شـد قابل شناسـایی بود. 
ثقـل هویتی شـهر همـان مقبره بـود. محله ها با فاصلـه از همدیگر و بـا خانه های 
اجری، خشـتی، حصیری هویت خود را حفظ کرده بودند. با تأسـیس پالایشـگاه و 
تقاضـا بـرای خرید زمیـن، محدوده جغرافیایـی محله ها دگرگـون، خانه ها کوچکتر 
شـد و خیابان هـای جدیـد پدیـد آمـد. مـردم مهاجـر خود دسـت به تقسـیم بندی 
محله هـا زدنـد و هر چند خانواده نامی برگرفته از شـهر و دیارشـان برگزیدند. محله 
شـیرازی ها، محلـه لاری هـا، محلـه کازرونی ها و از این دسـت نام ها انتخاب شـد. 
مقبـره سـید محمد ابـو تاوه کم رونق شـد و مهاجـران جدید ان را نمی شـناختند. 

سـاخت محلـه از نقطـه نظر اجتماعـی، مفهوم هویـت گرایی و انسـجام اجتماعی 
را قـوت می بخشـد، فضـای محله هـا امنیـت سـاکنان را افزایش می دهـد و حس 
تعلـق را پدیـد می اورد. مهاجران برای پرهیز از بیگانگی و غریب ماندن در شـهری 
کـه بـه آن تعلـق نداشـتند بـه همگرایـی اجتماعـی و نزدیکـی در کنـار یکدیگـر 

خدمتـکار، بونـس )Bonus( پـاداش، فیدوس )Feidos( آژیر سراسـری پالایشـگاه 
بـرای اعـام آغـاز و پایـان کار، کافـی تیـم )Coffee Time( وقت نوشـیدن قهوه، 
جیم خانه )Gym( مکانی برای اسـتفاده از وسـایل ورزشـی، سـیت )Seat( صندلی 
سـینما، اسـکرو )Screwdriver( پیچ گوشـتی، رام سـید )Wrong Side( حرکـت 
Hos�( کوچه، هاسـتل )Line )وسـیله نقلیـه در خـاف جهت مسـیر قانونـی، لیِـن 

tel( مهمانسـرا و واژه هـای هنـدی دوبـی / دوهوبـی بـه معنای رختشـور؛ صاحب 
بـه معنـای آقـا و اربـاب؛ عمامـه قرمـزا کنایـه از قـوم سـیک؛ کرتاهـه بـه معنای 
انجـام دادن؛ فایـر کرتاهـه یعنی تیرانـدازی کن؛ مانـدر / مندر به معنـای نمازخانه 
و پرستشـگاه؛ نمـس کار تعظیم و سـام به سـبک هنـدی؛ یام نوعی سـیب زمینی 
شـیرین هندی ازجملـه واژه های رایج در میان مردم آبادان، مسجدسـلیمان، امیدیه 
و آغاجـاری بودنـد. آغاجاری، امیدیه ومیان کوه که در ابتدا سـکنه چندانی نداشـت، 
پس از اسـتقرار شـرکت، به تدریـج پذیرای مهاجـران از اطـراف دو رودخانه زهره و 
مارون و شـهرهای کازرون، بهبهان، شـهرضا و همدان شـد. گویش لری بختیاری 

در این سـه شـهر غلبـه یافت. 
انتقـال فرهنـگ، خوراکی هـا- سـنت شـفاهی و اسـناد شـرکت نشـان می دهنـد 
خوراکـی کارگـران آبـادان در ایـن سـال ها مبتنـی بـر حداکثـر کالـری و حداقـل 
پروتئیـن بود. فهرسـتی که شـرکت ارائـه کرده به أنـواع نخود و لپه اشـاره می کند 
کـه سـال ها مواد اصلـی خوراکی های آبکی کارگران و مردم شـهر شـده بود. آبکی 

رضاشاه تمایل پیدا کرد از تأسیسات راه آهن و توسعه ی شهری 
خوزستان دیدن کند. این دیدار فاصله دولت و شرکت را آشکار 
کرد. فضای بین شرکت و مردم خالی و امنیت در شهر فاقد 
پویایی شده بود و در مقابل، گروه ملیون به رهبری موقر جایگاه 
مناسبی نزد مردم یافته بود
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روی آوردنـد. آنهـا محلـه را بـا عائـم نمادیـن زبانـی یـا فیزیکـی هویـت جدیـد 
می بخشـیدند. ایـن ویژگـی تا دهه ۱۳۸۰ اسـتمرار داشـت و به تدریج ضعیف شـد. 
سـرودن شـعر و سـاختن ضرب المثـل و افتخـار به بازیگران ارشـد محلـه که گاه 
دارای قـدرت بدنـی بـالا در زدو خوردهـا بود و یـا در ورزش مهارت بالایی داشـت 
امـر رایجـی بـود. در دهه هـای بعـدی شـمار و نـام و محدوده ها تغییر کـرد. محله 
سـیکلین در مجـاورت پالایشـگاه و سـکونتگاه کارگران هندی خـود به چند محله 
کوچکتر تقسـیم شـد. هندی ها براسـاس تقسـیمات قومـی و مذهبی ایـن محله را 
بـه چنـد زیر سیسـتم محلـه ای تقسـیم کردنـد. بافت قدیمی شـهر )مانـده از قبل 
تأسـیس پالایشـگاه( با ورود مهاحران و ساخت و سـازهای بیشتر ساخت محله ای 
بـه خود گرفت. احمدآباد )شـروع سـاخت ۱۳۰۵ تـا ۱۳۰۷( که کلیت آن یک محله 
بـود توسـط اهالـی جدیـد به تقسـیمات محلـه ای دجـار شـد. در محله احمـد آباد 
بیـش از یـازده محلـه زیر سیسـتمی بود در سـال های ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۲ محله سـده، 
بـا خانه هـای خشـتی و فقیرتریـن شـهروندان، محله ایسـتگاه هفت، کـه از قدیم 
روسـتای کوچکـی بـود، محلـه فرح آباد، منطقه بزرگ مسـتطیل شـکل در شـمال 

پالایشـگاه ؛ هـر کدام تقسـیمات کوچک تـری یافتند. 
بعـد از محلـه جایـگاه کوچـه کـه لیـن خوانـده می شـد بـا ارزش و هویـت سـاز 
می نمـود، انسـجام اجتماعـی و تعصـب هـم کوچه بـودن را خلق می کرد. سلسـله 
مراتـب حـس تعلـق اهالی شـهر، از کوچه آعاز می شـد، به محله و شـهر و کشـور 
ارتقـا می گرفـت. بـازی فوتبال براسـاس کوچه تحکیـم و تکرار کننـده این فضای 
شـهری در منطـق زبانـی و ذهنـی بـود. عـاوه بـر بـازی فوتبـال، نشسـت های 
عصرانـه مـادران و نوشـیدن چای و برپایی قلیـان هویت منحصر بـه فرد کوچه ها 

را تضمیـن می کـرد. 
چالـش رضـا شـاه و شـرکت- هم زمان کـه در لایـه ی زیرین آبـادان جنب وجوش 
برقرار شـده بود و سندیکالیسـت ها )اتحادیه ی کارگران( در حال سـازماندهی بودند 
در تهـران رخـداد دیگـری به وقوع پیوسـت. رضاشـاه تمایل پیدا کرد از تأسیسـات 
راه آهـن و توسـعه ی شـهری خوزسـتان دیـدن کنـد. ایـن دیـدار فاصلـه دولـت و 
شـرکت را آشـکار کـرد. فضـای بین شـرکت و مردم خالـی و امنیت در شـهر فاقد 
پویایـی شـده بـود و در مقابـل، گروه ملیـون به رهبـری موقر جایگاه مناسـبی نزد 

مردم یافتـه بود.
رضاشـاه بـه آبـادان نیامـد. او در سـال ۱۳۰۷ تا اهـواز آمـد و از تأسیسـات راه آهن 
دیـدن کـرد امـا بـرای مرعـوب کـردن شـرکت پـا بـه آبـادان نگذاشـت و دعوت 
مدیران شـرکت برای بازدید از پالایشـگاه آبادان و مناطق نفت خیز مسجدسـلیمان 
را رد کـرد. شـاید گـروه ملیـون و تیمورتـاش بـه شـاه پیشـنهاد کـرده بودنـد کـه 
وارد آبـادان نشـود و شـرکت را سرشکسـته کنـد. امـا دلیل رفتار شـاه روشـن بود. 
مذاکرات که در سـال ۱۳۰۶ بر سـر مفاد دارسـی شـروع شـده بود سرانجامی نیافت 
و شـاه از آن دلخـور و عصبانـی بـود. جـان کدمـن و تیمورتاش در تهـران و زوریخ 
بارهـا جلسـه برگـزار کردنـد و به گفت وگو نشسـتند اما بـه نتیجه نرسـیدند. طرح 
آن بـود کـه دولـت ایـران سـهامدار شـرکت شـود امـا حقوقدانـان وزارت مالیه بر 
آن ایـراد گرفتنـد. اسـتدلال می کردنـد دولـت ایـران که خـود صاحب امتیاز اسـت 
چگونـه می تواند شـریک شـرکت نیز باشـد. بـا ایـن کار خطرات بیشـتری متوجه 
منافـع دولـت می شـد. در ایـن شـرایط بود که شـاه در آبـان ۱۳۰۷ به اهواز رسـید. 
رضاشـاه وارد آبـادان نشـد و در دیـدار بـا مصطفـی فاتـح پیام روشـنی بـه مدیران 
شـرکت داد: »در ایـن سـفر مـن عـده ی زیادی از سرشناسـان ایـران را بـه همراه 
خـود آوردم کـه در جشـن افتتـاح راه خرم آباد شـرکت کننـد و ضمنـاً بازدیدی هم 
از مؤسسـات شـرکت نفـت بنماینـد. مـن می خواسـتم که اینهـا بیایند و با چشـم 
خـود ببینند که شـرکت نفـت چه مؤسسـات بزرگی در خوزسـتان برای اسـتخراج 
و تصفیـه ی منابـع عظیـم نفـت ما ایجـاد کرده اسـت و چه سـود سرشـاری از آن 

می بـرد و چـه وجـه ناچیـز و ناقابلـی بـه ما کـه صاحبـان اصلی این نفت هسـتیم 
می پـردازد. مـن خـودم دعـوت شـرکت را قبول نکـردم زیـرا اولًا چند سـال پیش 
همـه ی مؤسسـات را بازدیـد کـرده بـودم و ثانیاً چـون از عملیات شـرکت نفت در 
ایـران راضـی و خشـنود نیسـتم دعوت آنهـا را رد کـردم. اولیای شـرکت نفت باید 
بداننـد کـه دولـت و ملت ایـران از امتیازنامه ی دارسـی راضی نیسـت و باید هرچه 
زودتـر امتیـاز جدیـدی که منافـع ایران را به نحـو اکمل تأمین نمایـد تنظیم گردد. 
ایـن نکتـه را دولـت در گذشـته چندبـار متذکـر شـده اسـت و اکنون مـن صراحتاً 
می گویـم کـه اولیـای شـرکت باید بـه اصاح ایـن امـر بپردازنـد و چنانکه غفلتی 
کننـد مسـئولیت عواقـب امر متوجه خـود آنها خواهد بـود. ایـران نمی تواند بیش از 
ایـن تحمـل کند که عواید سرشـار نفـت آن به جیب بیگانـگان برود و خـود از آن 
محـروم باشـند. لازم اسـت بـه فوریت آنچه گفته شـد بـه اولیای شـرکت در لندن 
ابـاغ گـردد.« )فاتـح، ص. ۲۸۶(. نیامـدن رضا شـاه پیام روشـنی به تحـولات زیر 
پوسـتی شـهر بود. اطـاع دقیقی نیسـت که گروه ملیـون حامی دولـت مرکزی به 
چـه انـدازه ای با فعالان چپ برای تشـکل و سـازماندهی هماهنـگ و هم اندیش 
بودنـد. چنانکـه روایت افتخاری و روایت دفتر اطاعات شـرکت و گزارش کنسـول 

انگلیس در خرمشـهر پذیرفته شـود سـطحی از همکاری قابل اسـتنتاج اسـت. 
اعتصـاب سـال ۱۳۰۸ - در اردیبهشـت ۱۳۰۸ همزمـان بـا انتشـار دو خبر، فضای 
سیاسـی کشـور نسـبت به دولت انگلیس برانگیخته شـد و افکار عمومی را بسـیج 
کـرد. یکی اعتصـاب در آبادان و دیگری اجبار ایرانیان در اخـذ اجازه در هنگام ورود 
بـه بحرین توسـط کنسـولگری انگلیـس. خبر اعتصـاب کارگـران نفـت در آبادان 

دهـان بـه دهان بـا روایت ملـی گرایانه انتشـار یافت.
نویسـنده تاریـخ شـرکت نفـت بریتانیـا می نویسـد: »در مطبوعـات ایـران شـرکت 
را متهـم بـه اعمـال تبعیـض نـژادی کردنـد و مدعـی شـدند کـه کارگـزان هندی 
بـر ایرانیـان برتـری داده شـده اند آنـان همچنین نـدا در دادنـد که شـما بازماندگان 
داریـوش بـزرگ که همه چیز از جمله فرزند همسـر و خانواده خویش را در مسـیر پا 
گرفتـن شـرکت نفن انگلو پرشـیا فـدا کرده اید فقـط باید لوله ها و مصالح سـنگین 
را بـر دوش حمـل کنیـد. ایـن گونه تبلیغـات با جنجال بسـیار و به نشـانه اعتراض 
 Bamberg. 2009.( »بـه نقـوذ پسـیطره خارجی ها در همـه جا به چشـم می خـورد
P. 78(. رویـداد دوم که اخبارش گسـترده بازنشـر شـد به محدودیـت دولت انگلیس 
بـرای ایرانیـان کـه قصد ورود به بحرین داشـتند مربوط می شـد. مطبوعـات تهران 
جنبه هـای تاریخـی سیاسـی رفتـار دولـت انگلیـس را تفسـیر کردنـد و آن را نقض 

حاکمیت ملی ایران شـمردند )کوشـش سـال هفتـم شـماره ۸۱، ص. ۱(. 
اعتصـاب آبـادان بـا برنامـه بـود و سـازماندهی صنفی موجـب آن شـد و بر خاف 
دسـت از کار کشـیدن های چنـد سـاعته یـا یکـی دو روزه جنبـه خـود بخـودی و 
خـود انگیختـه نداشـت. کمونیـزم از چنـد هـزار کیلومتـر بالاتـر آبـادان را رصـد 
می کرد. در دانشـگاه کمونیسـتی کارگـران شـرق )KUTV( آموزه هـای کارگری و 
سندیکالیسـتی به دانشـجویان مشـتاق آموزش داده می شـد. چندی بعـد این افراد 
بـه صـدور انقاب سـرخ در مناطق مختلف ایران، قفقاز و آسـیای مرکزی و برپایی 
جنبش هـای کارگـری  پرداختنـد. یکـی از انهـا یوسـف افتخـاری بود کـه به قصد 
سـازماندهی کارگـران )و نه تشـکیل حـزب یا گروه کمونیسـتی( رو به خوزسـتان 
نهـاد و پـس از پرس وجـو بـه آبادان پـا گذاشـت. او ۲۵ سـاله و اردبیلی بـود. »..در 
اواسـط سـال ۱۳۰۶ وارد خوزسـتان شـدم. ایـن اقـدام از چند لحاظ عمل دشـواری 
بـود و امیـد چندانـی به موفقیـت آن نداشـتم. اولًا: نه من، نه حزب کمونیسـت، نه 
سـندیکا و نـه رفقای مـا هیچ یک از اوضاع خوزسـتان کمترین اطاعی نداشـتیم. 
آنهـا فقـط می گفتنـد به محـض ورود تـو به خوزسـتان دسـتگیرت خواهنـد کرد. 
دومیـن مسـئله ایـن بود کـه ورود ارامنه و ترک ها به خوزسـتان خیلی مشـکل بود 
و تحـت نظـر قرار می گرفتند. این امر دلایل سیاسـی داشـت چرا که می ترسـیدند 
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آذین بندی ورودی پالایشگاه آبادان برای حضور سرادر سپه. نشریه نفت مگزین، آوریل ۱۹۲۵، شماره ۴، ص ۸

بازار آبادان سال ۱۳۰۳، نفت مگزین، شماره 6، اکتبر ۱۹۲۵، ص ۱۰
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خطرناک باشـد.« )افتخاری، صـص. ۳۰-۲۹(. 
حـوادث مرگبـاری کـه در سـال های جنـگ جهانـی اول بیـن ترک هـا و ارمنی ها 
بـه وقوع پیوسـت، مدیران شـرکت را نسـبت به آنها حسـاس کرده بـود. احتمالًا از 
سـوی برخی از آنان رفتارهای مبارزاتی هم دیده شـد که پلیس پالایشـگاه نسـبت 
بـه ارامنـه و ترک هـا احتیـاط می کـرد. مدیـران شـرکت از ایـن تخاصم هـا مطلع 
بودنـد و بـرای حفـظ امنیـت و آرامـش از بکارگیری آنـان خـودداری می کردند جز 
آنکـه بررسـی های گزینشـی جواب قابـل قبول را گـزارش می کرد. علـی آوینی در 
اهـواز بـه او کمـک کرد که وارد آبادان شـود. عـاوه بر افتخاری، علـی امید، رحیم 
همـداد، رمضان کاوه، حسـن علی ثابت و وفایی از دیگر رهبـران اعتصاب بودند که 

علـی امیـد و رحیم همـداد به همراه افتخاری دسـتگیر شـده بودند.
»در آبادان انگلیسـی ها محله ی خاصی داشـتند و هیچکس را به آن راه نمی دادند. 
اسـم محلـه ی انگلیسـی ها بریم بـود. واقعاً در وسـط آن جزیره یک بهشـتی برای 
آنها سـاخته شـده بود که همه چیز داشـت. محل شـنا و باشـگاه و خانه های عالی 
و مجهـز داشـتند و راحت بودند. کسـی هم حـق ورود به آنجا را نداشـت.. محله ی 
دیگـری بـود بـه اسـم احمدآبـاد. این احمدآبـاد به نام یـک احمد نامی بـود گیانی 
کـه شـهردار آنجا بـود.. احمدآباد کثیف ترین محلـه ای بود که در عمـرم دیده بودم 
و حتـی توالـت نداشـت و مردم لب آب می نشسـتند. البته آبـادان کاً اینطور کثیف 
بـود ولـی کانال هایـی حفـر کـرده بودنـد که بـا جـزر و مد ایـن مدفـوع و کثافات 
بـه دریـا می رفـت ولـی احمدآباد ایـن چیزها را نداشـت و غالبـاً بیماری هـا از آنجا 
شـروع می شـد. وضـع کارگران بسـیار بد بـود.« )افتخـاری، خاطرات سپری شـده، 

.)۳۲-۳۱ صص 
ورود بـه آبـادان کار راحتی نبود و انگلیسـی ها به سـختی بر کسـانی که وارد شـهر 
می شـدند نظـارت داشـتند. افتخـاری بـا کمـک آوینـی و نفـوذی کـه او در میـان 
ملیـون خرمشـهر به هـم زده بـود توانسـت در پاییز ۱۳۰۶ پـای به آبـادان بگذارد. 
در همـان هنـگام جنب وجوش هـا در میـان لایه هـای زیریـن جامعه ی شـهری و 
کارگـری در حال اوج گیری و شـرایط برای فعالیت های سندیکالیسـتی کاماً مهیا 
بـود. دعـوای شـرکت و مـردم بر سـر خانه هایی که در سـال های قبل خراب شـده 
بـود هنـوز ادامـه داشـت امـا اصلی ترین تضاد شـهر و شـرکت بر سـر دسـتمزد و 
مسـکن بـود. کارگـران ایرانی در شـرایط بسـیار بدی به سـر می بردند، بسـیاری از 

آنهـا خانه نداشـتند و دسـتمزد اندکشـان کفـاف هزینه های زندگـی را نمی داد
پـس از صـدور دسـتور اعتصـاب از طرف رهبـرانِ در روز دوشـنبه ۱۳ اردیبهشـت 
۱۳۰۸ کارگـران پالایشـگاه آبـادان کـه حـدود چهارده هـزار نفـر بودنـد، جمعیـت 
قابـل توجـه ای از آنـان دسـت به اعتصـاب زدند. فهرسـت خواسـته های کارگران 
کـه در پاییـن می آیـد نشـان از شـرایط کار و کوتاهـی شـرکت در انجـام تعهـد و 
مسـئولیت های اجتماعی  دارد: »کلیه ی محبوسـین که اتهام تشـکیل اتحادیه و به 
جـرم مبـارزه با ورود سـرجان کدمن و مخالفت با مذاکـره در خصوص تمدید مدت 
قرارداد دارسـی توقیف شـده اند آزاد شـوند. بـه کارگران به قـدری حقوق بدهند که 
تکافـوی حداقـل معیشتشـان را نماید. کارگـران مالی یک ماه مرخصی با اسـتفاده 
از حقـوق داشـته باشـند. کلیـه ی جرائم نقـدی ملغی گـردد. برای عمـوم کارگران 
متأهـل و مجـرد خانه تهیه شـود. بـرای ایاب وذهـاب کارگران از منـزل به کارخانه 
و برعکس وسـایط نقلیه تهیه شـود. آب آشـامیدنی تصفیه کرده در دسـترس عموم 
کارگـران بگذارنـد. خـراج بـدون علـت کارگـران کـه بـه میـل انگلیسـی ها انجام 

می شـود موقوف گـردد.«
ایـن خواسـته ها به گوش مدیران شـرکت رسـید و بـه لندن منعکس شـد. مدیران 
لندن نشـین هیـچ عاقـه ای به بـرآورده کـردن ایـن خواسـته ها نداشـتند. هرچند 
کـه رگـه ی دخالـت دولتـی در اعتصـاب را مـورد بحـث  و بررسـی قـرار می دادند. 
افتخـاری در خاطراتـش می گوید: »شـرایط را خود انگلیسـی ها فراهم کـرده بودند 

و مـا میـوه را چیدیم«.
از مهم تریـن ویژگی هـای اعتصـاب کـه شـاید چنـدان بـه آن توجهـی نشـده 
اسـت، حضـور گسـترده ی زنـان بـود. در ایـن اعتصاب زنـان علیه تبعیـض حضور 
چشـمگیری داشـتند. » بانـو زهرا با عده ای از زنـان هر آن کارگـران را به مبارزه ی 
شـدید و گرفتـن حـق خـود ترغیب می کـرد. حـرارت و عصبانیـت زنان بیشـتر از 
مـردان بـود، زیـرا عمـل مردهـا بـا منطـق تـوأم بـوده و مواظـب بودند از دسـتور 
تشـکیات خـارج نشـده به روش عاقانه ی تشـکیات لطمـه وارد نیاورنـد. زنان، 
برعکـس، کامـاً تابـع احساسـات شـده، دائمـاً کارگـران را به تصرف شـهربانی و 
اسـتخاص زندانیـان تحریـک می کردنـد. زن ها بـه اصول آنارشـی بیشـتر مایل 
بودنـد و اجبـاراً دیسـیپلین تشـکیات را قبـول داشـته و اوامـر تشـکیات را اجـرا 

می کردنـد.« )افتخـاری، خاطـرات سپری شـده، ص ۱۴۰(
اعتصـاب بـزرگ کارگران آبادان و دسـتگیری های گسـترده ای که انجام شـد )بین 
دویسـت تـا سـیصد نفـر( بازتاب هـای زیـادی در داخـل و خـارج کشـور داشـت و 
مطبوعـات و بسـیاری از ملی گراهـا در پایتخـت بـه حمایـت از آن برخاسـتند. آنها 
دولـت و مأمـوران دولتی را سـرزنش می کردند که به جای حمایت از خواسـته های 
بـه حـق کارگران در سـرکوب آنها نقش داشـته اند. ایـن اعتصاب ابعـاد بین المللی 

هـم یافـت و نـام آبـادان بیش ازپیش بر سـر زبان هـا افتاد.
مدتی طول کشـید تا شـرکت توانسـت به اوضاع پالایشـگاه نظم بخشـد. در شهر 
نیـز اوضـاع آرام شـد. پـس از قرارهایـی کـه دربار با شـرکت بـرای افزایش حقوق 
کارگـران گذاشـت همـه چیز بـرای بازدید شـاه از پالایشـگاه مهیا گردید. شـرکت 
می خواسـت امتیـازی بـه شـاه بدهـد تـا شـاید در مداکـرات نفت توفیقـی حاصل 

شود. 
رضاشـاه در ۲۹ دی پـا بـه آبادان گذاشـت. ابتدا اهواز و خرمشـهر را به طور مفصل 
مـورد بازدیـد قرار داد و سـپس از پالایشـگاه دیدن کـرد. در حالی کـه راه می رفت 
و توضیح مدیران را می شـنید، پیشـرفت تأسیسـات پالایشـی را مـورد تمجید قرار 
داد. دربـار و شـرکت توافـق از قبـل کرده بودند که آمدن شـاه به آبادان بایسـتی با 

افزایـش دسـتمزد و رفاه کارگران همراه باشـد. 
روزنامـه ی اطاعـات اعامیـه ی شـرکت نفـت دربـاره ی تبریـک حضور شـاه در 
آبـادان و افزایـش حقـوق کارگران را منتشـر کرد: »شـرکت نفت انگلیـس و ایران 
نهایـت شـاق اسـت که در این موقع مسـعود بـا اهالی خوزسـتان در عرض تبریک 
ورود موکـب همایـون شاهنشـاهی شـرکت کـرده و به طـور مؤثـری ایـن موقع را 
تهنیـت گویـد و چـون یقیـن دارد بهتریـن طریقی که مقبـول خاک پـای همایون 
شاهنشـاهی واقع خواهد شـد ازدیاد حقوق مسـتخدمین ایرانی شـرکت اسـت لهذا 
تصمیـم گرفتـه که فـوراً در حقـوق کلیه ی مسـتخدمین ایرانی شـرکت در جنوب 
ایـران که عبارت از مسـتخدمین دفتـری و صنعتگران ماهر و غیرماهـر و کارگران 
باشـد صـدی پنـج بیفزاید. تغییـرات دیگری هم داده خواهد شـد که پـس از ازدیاد 
صـدی پنـج فوق الذکـر هیچ یـک از کارگران شـرکت کمتـر از روزی چهـار قران 
دریافت ندارند.« )روزنامه ی اطاعات، ۱۷ دی ۱۳۰۸(. شـرکت خواسـته های دیگر 
دربـار مبنـی بـر افزایـش رفاه، مسـکن، آمـوزش و ماننـد آن را تلویحاً رد کـرد و با 
چنـد قـول شـفاهی »در حد مقدورات مالی شـرکت« پذیرفت به آمـوزش کارگران 
توجه بیشـتر شـود و کمک هـای مالی به اداره ی معـارف و شـهرداری آبادان لحاظ 

گـردد. مدیـران شـرکت از آنکه یـخ روابط آب شـده بود، خوشـحال بودند.

پیـش از ایـن گفتـه شـد که شـرکت تنهـا پـس از اعتراض هـای شـدید حاضر به 
افزایـش دسـتمزد و افزایـش رفـاه و اجـرای مسـئولیت های اجتماعی بوده اسـت. 
ماجـرای اعتصـاب بزرگ سـال ۱۳۲۵ که ۱۷ سـال پس از ۱۳۰۸ به وقوع پیوسـت 
را خاطر نشـان می شـود. در سـال ۱۳۲۵ هنگامی کـه کارگران اعتصـاب بزرگی به 
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راه انداختند، حداقل دسـتمزد ۴۰ ریال تعیین شـد. )اطاعـات، ۱۲ فروردین ۱۳۲۶( 
امنیـت، انسـداد و بهبـود حداقلـی - دولـت در سـال ۱۳۰۸ بودحه نظمیه آبـادان را 
در نشسـت ۷۲ مجلـس شـورای ملـی بـه تصویب رسـاند » مجلس شـورای ملی 
پرداخـت مبلـغ ده هـزار و چهارصـد و پنـج تومـان و دو قـران حقـوق و مخـارج 
مأموریـن اضافـی نظمیـه آبـادان و مسـجد سـلیمان را از خـرداد الـی آخر اسـفند 
۱۳۰۸ مطابـق صـورت تفصیلـی کـه ضمیمـه اسـت از محـل صرفـه جوئی های 
بودجـه ۱۳۰۷ نظمیـه کل مملکتـی اجـازه می دهـد« )مذاکـرات مجلس شـورای 
ملـی، ۱۳۰۸، نشسـت ۷۲(. دولـت در سـال های پسـین بـا تحت فشـار قـراردادن 
شـرکت و افزایش بودجه نظامی خوزسـتان، وضعیت مسـکن و امکانات شـهربانی 
آبـادان را بهبود بخشـید. شـرکت نیز واحد بازرسـی را به پلیـس امنیتی تبدیل کرد، 
خبـر چینـی را بیش از گذشـته رواج داد و اسـتخدام کارگران را با ضوابط سـخت تر 

داد. سازمان 
 آبـادان بعد از اعتصاب اردیبهشـت ۱۳۰۸ بیش از گذشـته تحت تأثیر مراقبت های 
امنیتـی قـرار گرفـت. اسـتخدام ها سـخت تر شـد، به ویـژه پـس از توافـق دولت و 
شـرکت در سـال ۱۳۱۲ بر سـر امتیاز دارسـی دو روند بهبود شراط و افزایش کنترل 
امنیتـی وضعیـت را بـرای ظهـور اعتراض سـازمان یافته با انسـداد روبرو سـاخت. 
ضربـه و دسـتگیری گـروه ۵۳ نفـره موسـوم به حـزب کمونیسـت ایـران از آبادان 
در سـال ۱۳۱۵ رقـم خـورد، وقتـی به شـکل سـاده و مضحکی یکـی از اعضا بنام 
محمـد شورشـیان کـه بـرای تهییج جنبـش کارگری بـه آبـادان رفته بود تـا گروه 
تئاتـر راه انـدازی کنـد مورد سـو ظن پلیـس قزاز گزفـت و در اولیـن بازجویی ها به 
وجـود یک سـازمان چـپ اعتراف کـرد و در پی سلسـله دسـتگیری ها، عبدالصمد 

کامبخـش و تقـی ارانی و دیگران رهبران بازداشـت شـدند. 
سـکوت از ۱۳۰۸تـا ۱۳۲۵- از سـال ۱۳۰۸ بـه مـدت طولانـی ۱۷ سـال، کنـش 
سیاسـی و سـازمان یافتـه پدیـد نیامـد. اعتراض هـای کوچک بافاصله سـرکوب 
می شـدند، دفتـر اطاعـات و واحـد بازرسـی کـه به پلیس پالایشـگاه مشـهور بود 
بیش از گذشـته توانایی یافت. سیاسـت به محاق رفت و کنش فرهنگی جایگزین 
شـد. نخبگان سیاسـی در اولین بروز و ظهورشـان از آبادان تبعید می شـدند. پس از 
اشـغال آبـادان در سـال ۱۳۲۰ و امـکان جضور گروه های چـپ و فعالیت گروه های 
ملـی گـرا و اسـام گـرا به تدریـج جنـب و جـوش در بیـن کارگـران و گروه های 
دیگـر جامعـه آبـادان بـالا گرفـت. از سـال ۱۳۲۴ بنا به رقابـت دو اردوگاه شـرق و 
غـرب، دوبـاره گروه هـای چپگـرا به سـازماندهی صنفی دسـت زدنـد و کینه ها ی 
قدیمـی را احیـا کردنـد و در نهایـت اعتصاب بـزرگ تیـر ۱۳۲۵ پدید آمد. آبـادان از 
ایـن سـال تـا ملـی شـدن صنعت نفـت، به کانـون اصلی تحـولات سیاسـی علیه 

شـرکت تبدیل شد.

نتایج و یافته های پژوهش 
در ایـن دوره هشـت سـاله، صنعـت و سـرمایه نفتی عامل مسـلط در تغییرات همه 
جانبه بود و کارگزاران مخالف اعم از دولت و گروه های اجتماعی نتوانسـتند مسـیر 

و اهـداف شـرکت را متوقف کنند. 
از منظـر تاریخـی جـدال مـردم آبـادان با شـرکت نفت معلول توسـعه نامتـوازن و 
رفتـار آمرانـه شـرکت بـا محوریـت نابرابری هـا و محرومیت هـا بود. بخـش عمده 
ای از مـردم بـا آنکـه علیه شـرکت بودند، معبشـت خـود را از آن تامیـن می کردند. 
از یک سـو تحت تأثیر مناسـبات کار و آموزه های شـرکت قرار داشـتند و از سـوی 
دیگـر همبسـتگی اجتماعـی خـود را در پناه هویت ضد اسـتعماری و ملـی گرایانه 
حفـظ کردنـد. به رغـم افزایـش جمعیـت و تنـوع قومی کـه احتمـال بـالا گرفتـن 
تضادهـای داخلی در یک شـهر صنعتی می رفت، انسـجام اجتماعـی رو به افزایش 
بـود. اسـناد نشـان می دهند مـردم با اقـوام مختلف به هویـت آبادانـی می بالیدند و 

مرتبـاً اصطـاح ما اهالـی آبادان در نوشـته های اعتراضـی دیده می شـود. تاکید بر 
آبادانـی بـودن و ایرانـی بـودن نشـان دهنده نفـرت از دیگر ملیت ها نبـود زیرا بجز 
اعتـراض شـدید به رفتار تبعیض آمیز شـرکت اثـری از وجود نفـرت قومی و ملیتی 
دیـده نمی شـود. هویـت آبادانی صرفا نخلسـتان، دریـا و رودخانه نبـود بلکه هویت 
جدیـدی بـود کـه درگره خوردگـی قومی و بهـره منـدی از موقعیت جدیـد در برابر 

تبعیض شـرکت نفت انگلو پرشـیا نمایان شـد و ریشـه گرفت. 
از منظر تاریخ کاربردی، اسـتراتژی شـرکت تحت تأثیر سـه عامل بود: اول، شرکت 
نخواسـت، در سـطح محلی، مسـئولیت های اجتماعی شـرکتی خود را عملی سازد. 
شـرکت حتـی در سـطح ملـی نیـز حاضر بـه پرداخت سـود و سـهم واقعـی دولت 
ایـران نشـد کـه شـرح آن خـارج از عنوان و حـوزه این مقاله اسـت. سـود محوری 
و ماموریـت محـوری )بـه دلیل سـهامداری دولت انگلیس در شـرکت( اسـتراتژی 
شـرکت نفـت انگلـو پرشـیا بـود. بنا بـه اعتراف جـان کدمن شـرکت ازاسـتراتژی 
مقصـود محـوری گریزان بـود و در برابر دیگر مدیـران که توجه به احـوال مردم را 
ضروری می دانسـتند می گفت: شـرکت موسسـه خیریه نیسـت. دوم، اعتماد مردم 
بـه شـرکت به دلیل اسـتفاده شـرکت از راهکارهـای امنیتی، خشـن و تطمیعی به 
پائیـن تریـن حـد خـود نزدیک شـد. شـرکت برای حـل مسـائل خود متوسـل به 
گـروه منفوری شـد کـه مردم از انها وحشـت و کینه داشـتند. هـرگاه عوامل منفور 
فضـای بیـن شـرکت و مـردم را اشـعال کننـد تعـادل اجتماعـی محیطی شـرکت 
بـه هـم می خـورد و گروه هـای بیرونـی و نیـروی کار را بـه تقابـل بـر می انگیزاند. 
سـوم آنکـه رفتـار سـازمانی شـرکت مبتنـی بر فاصلـه قـدرت و فاصلـه اجتماعی 

)رفتارآمرانه - اسـتعماری( بود. 
از منظـر مطالعـات فرهنگـی بـا آنکـه لایه هایـی از دانـش فنـی، سـبک زندگی و 
واژگان زبانـی شـرکت از طریق آموزش و مناسـبات کار بـه جامعه پیرامونی منتقل 
می شـد امـا بـه کسـب اعتمـاد جامعـه پیرامونـی نیانجامیـد. سـه علت بـرای این 
ناکامی متصـور اسـت. اول و مهمتـر از همه گسـترش مفهوم غارتگری شـرکت از 
منابـع ایـران بـود کـه در افـکار عمومی جا افتـاد و مانع نفـوذ و تعمیـق ارزش های 
فرهنگـی شـرکت شـد. این مفهـوم صرفا برسـاخته تبلیغـات نبود بلکه با شـواهد 
عینـی و تائید کارگـزاران دولتی همراه بود. دوم، گسـترش تبلیغات نهادهای دولتی 
و مردمی بـا محوریـت ناسیونالیسـم و مدرنیزاسـیون بـود. در واقـع هـم شـرکت و 
هـم دولـت از سیاسـت هایی پیـروی می کردند کـه مانع اختاط فرهنگی می شـد. 
در واقـع شـرکت بـه اختـاط و نزدیکـی اعتقـاد نداشـت و بـه سـیطره جویی خو 
کـرده بـود و دولـت نیز به دلیـل موضـع ایرانگرایی از امتـزاح و نزدیکـی ایرانیان با 
بیگانـگان هـراس داشـت و سیاسـت هایی بـرای مقابلـه )مانند تأسـیس نهادهای 
فرهنگـی اجتماعـی( اتخـاذ کـرده بود. سـوم، فعالیت نیروهـای چپ اهمیـت دارد، 
کـه کنـش مطالبه گرانـه  صنفـی را تحریـک و سـازماندهی می کرد. از نـگاه اینان 
آگاهـی و مبـارزه طبقاتی باید توسـط پیشـاهنگان حزبـی صنفی از خـارج از طبقه 
بـه طبقـه کارگـر دمیده شـود، زیرا اجـزا و اعضا طبقـه کارگر قادر بـه تولید آگاهی 
مثبـت و مبارزاتـی و سـازمانی نـدارد. مضمـون آگاهی هـای رواج گرفتـه در افـکار 
عمومی کارگـران ضدیـت بـا شـرکت نفـت انگلـو پرشـیا را تعمیـق می کـرد. این 
آگاهی هـا بـه نسـل های دیگر انتقال داده شـد، ضمـن اینکه دو جریـان ملی گرا و 

اسـام گـرا نیـز در سـال های بعـد بر ایـن لایه فکـری افزوده شـد. 
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